
 

 

 

 دیوید -گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی و پاتریک بت فارسیمتن 

 ۵۷سقوط ایران در  

 و خواستن و برخاستن مردم برای تغییر رژیم
 

 

 

افزار زیرنویس انگلیسی و صوت این مصاحبه از نرم ویدئویی در پخش
تواند کمک اولیه برای ترجمه همزمان به فارسی استفاده شده که اگرچه می

آگاهی از مضمون باشد اما از آنجا که گفتار بر اساس صوت و تلفظ گویندگان 
شود، هم در زیرنویس انگلیسی و هم در ترجمه فارسی تشخیص داده می

ربط کرده معنی و بیهایی وجود دارد که یا جمله را بیاشتباهات فاحش و غلط
کند. کیهان لندن کل این گفتگو را و یا حتا منظوری برعکس را منتقل می

شود. اما هم از نظر زبان محاوره و هزار کلمه می۲۷ترجمه کرده که بالغ بر 
های اصلی کند، بخشکه مجری مطرح می هم از نظر برخی موضوعات پراکنده

این گفتگو تا حد ممکن با وفاداری به عبارات اصلی تنظیم شده تا به صورت 
 .مکتوب و به عنوان مرجع در دسترس همگان قرار داشته باشد

 

 

 



امید به باور است.   کار امروز من و کارزار من درواقع رهبری و حرکت دادن مردم از- 
توانمندسازی کلید موفقیت است: قدرت مردم. اما برای اینکه مردم توانمند شوند باید چیزی بیش از  
امید داشته باشند. آنها باید واقعا باور داشته باشند که این کار شدنی است. و من باور دارم که این  

 .کار شدنی است

پیام ما به آنها ]جامعه جهانی[ اینست که کار ما بسیار آسانتر خواهد بود اگر آنها از ما حمایت  - 
 .برد خواهد بود  -اش بردکنند چون نتیجه 

ی دموکراتیک و سکولار  کنم بلکه برای یک نتیجه من برای پادشاهی یا جمهوری تضمین نمی - 
 .خواهنددهم و بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند که چه می تضمین می 

ای است که در آن هستیم، چگونه از شرّ این رژیم خلاص  تمرکز من در حال حاضر روی مرحله - 
دانم که این نیاز به رهبری دارد. برای  شویم؟ و سپس چگونه دوره انتقال را مدیریت کنیم؟ و من می 

کنم تا عامل این انتقال باشم و به مردم کمک کنم که به آن  تقویت این کار من نقش خودم را بازی می 
 .دانم در نهایت چگونه رای خواهند داددست پیدا کنند. نمی 

های اطراف ندارد بلکه به خود مردم ربط دارد و آنها  برای من فاکتور تغییر هیچ ربطی به قدرت  -
 عامل تغییر هستند. 

امید به باور است. امید داشتن    درواقع رهبری و حرکت دادن آنها از کار امروز من و کارزار من  -
یک چیز است؛ همه یک رویایی دارند. اما من معتقدم که توانمندسازی کلید موفقیت است: قدرت  

مردم. اما برای اینکه مردم توانمند شوند باید چیزی بیش از امید داشته باشند. آنها باید واقعا باور  
 این کار شدنی است. و من باور دارم که این کار شدنی است.  داشته باشند که

پیام ما به آنها ]جامعه جهانی[ اینست که کار ما بسیار آسانتر خواهد بود اگر آنها از ما حمایت   -
 برد خواهد بود.   -اش بردکنند چون نتیجه 

بود که به مردم  تنها قصد من در آن زمان که داوطلب رفتن به جبهه جنگ با عراق شدم این   -
بگویم، شما ممکن است به نهاد ]پادشاهی[ پشت کرده باشید، اما نهادی که من نماینده آن هستم، به  

 شما پشت نکرده است. 

ی دموکراتیک و سکولار  کنم بلکه برای یک نتیجه من برای پادشاهی یا جمهوری تضمین نمی  -
 خواهند. دهم و بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند که چه می تضمین می 

خواهید وارد درگیری  بعد مستقیم می   شوید که دیپلماسی شکست خورده واگر این را متوجه نمی  -
خواهد خودش را  شوید و هیچ فرصتی برای تغییر بدون درگیری و تشدید تنش به ملتی ندهید که می

دانم که به چنین فرصتی اجازه  آزاد کند، صادقانه بگویم، من این را از نظر تاریخی جنایتکارانه می 
 نداد آنهم درست وقتی در برابر ماست.  

ای است که در آن هستیم، چگونه از شرّ این رژیم خلاص  تمرکز من در حال حاضر روی مرحله  -
دانم که این نیاز به رهبری دارد. برای  شویم؟ و سپس چگونه دوره انتقال را مدیریت کنیم؟ و من می 

کنم تا عامل این انتقال باشم و به مردم کمک کنم که به آن  تقویت این کار من نقش خودم را بازی می 
 دانم در نهایت چگونه رای خواهند داد. دست پیدا کنند. نمی 

توانند این کار را انجام دهند، آنوقت است  ای که مردم شروع به این باور کنند که واقعاً می از لحظه  -
 افتد. که در نهایت تغییر واقعاً اتفاق می 



   Valuetainment « ولیوتینمنت  »سه ساعته گفتگوی   (  ۱۴۰۲  آبان  ۲۷)  ۲۰۲۳نوامبر  ۱۹شنبه  
نویسنده،   دیوید  - پاتریک بت  .شاهزاده رضا پهلوی پخش شد   با  )PBD (دیوید -در برنامه پاتریک بت 

در تهران   ۵۷آمریکایی و از آسوریان ایران است که کمی پیش از انقلاب   -تحلیلگر و یوتیوبر ایرانی 
 .اش به آمریکا مهاجرت کرد به دنیا آمد و ده ساله بود که با خانواده 

 ۲۰۲۳یوید / نوامبر    -شاهزاده رضا پهلوی و پاتریک بت  

هایی درباره موضوعات سیاسی و نقش ولیعهد ایران در تغییر  وی در این مصاحبه عمدتا پرسش 
شرایط موجود و گذار از جمهوری اسلامی به یک ایران آزاد و دموکرات و امن که روابط عادی با  
کشورهای منطقه و جهان داشته باشد مطرح کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز با شفافیت به تأکید بر  

 .پردازد هاست در گفتگوهای خود به آنها می نکاتی پرداخت که سال 

افزار زیرنویس انگلیسی و صوت ترجمه همزمان به  دیوید در پخش این مصاحبه از نرم -پاتریک بت 
فارسی استفاده کرده. این ابتکار از سوی بسیاری از ایرانیان مورد استقبال قرار گرفت. برخی  

های  افزار ترجمه در رسانه کاربران نیز این گفتگو را با زیرنویس فارسی بر اساس استفاده از نرم 
 .اند اجتماعی پخش کرده 

تواند کمک اولیه برای آگاهی از مضمون آنچه مطرح شده باشد  می اگرچه این نوع زیرنویس و ترجمه 
افزارهای  گویندگان توسط نرم  اما از آنجا که حروف و کلمات و جملات بر اساس صوت و تلفظ 

شوند، هم در زیرنویس انگلیسی )کمتر( و هم در ترجمه فارسی )بسیار  مربوطه تشخیص داده می 
کرده   ربط  معنی و بی بی    یا جمله را  هایی وجود دارد که بیشتر( اشتباهات فاحش و در مواردی غلط 

و   (نوشته و ترجمه شده I can به صورت  I can't مثلا ) کند و یا حتا منظوری برعکس را منتقل می 
ا »دو  برای مثال »موساد« بجای »مصدق«، »امروز« ی) اند اساسا کلمات اشتباه فهمیده شده  یا

شنیده شده و برای   two day یا today روزه« بجای حزب »توده« که برای زیرنویس انگلیسی
 .( ها مورد دیگرفارسی هم به همین شکل ترجمه شده، »اسوان« بجای اصفهان و ده

https://www.youtube.com/@VALUETAINMENT
https://www.youtube.com/watch?v=Gn_glW0wGQ8
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Bet-David
https://kayhan.london/wp-content/uploads/2023/11/reza-pahlavi_pbd.jpg


دیوید بر آن تنظیم کرده، به فارسی   - ای که پاتریک بت کیهان لندن کل این گفتگو را با مقدمه و مؤخره 
شود. اما هم از نظر زبان محاوره و هم از نظر برخی  هزار کلمه می ۲۷ترجمه کرده است که بالغ بر 

های اصلی این گفتگو تا حد ممکن با وفاداری به  کند، بخش که مجری مطرح می  موضوعات پراکنده
افزاری انگلیسی و فارسی  عبارات اصلی تنظیم شده تا بدون اشتباهاتی که در زیرنویس و صوت نرم 

 .وجود دارد، به صورت مکتوب به عنوان مرجع در دسترس همگان قرار داشته باشد 

 ی مجریمقدمه

کند و او را قدرتمندترین مرد جهان  اس« با پدر شما مصاحبه می بی سی » ۱۹۷۶تصور کنید در سال  
ایران را از جایی که قبلا یک درصد    نامد. پدر شما، پادشاه وقت، محمدرضاشاه پهلوی است و می

درصد رسانده؛ همه چیز را در ایران متحول کرده و در دوران وی در خاورمیانه   ۵۰باسواد داشته به 
افتاد. او روز  صلح برقرار بود؛ هرج و مرجی که امروز در خاورمیانه داریم در آن زمان اتفاق نمی 

رسد که پدرت که کشور را ساخته از آن برون رانده  شود. سپس پاییزی فرا می به روز قدرتمندتر می 
تاده؟! در همان دوران  کنی: چه اتفاقی افساله فکر می  ۲۰/  ۱۹/  ۱۸شود و تو به عنوان یک جوان  می

کند و با وجود این اوضاع، همه ایرانیان در سراسر جهان از تو انتظار دارند که آزادی  پدرت فوت می 
آمدید؟ چنین فردی، شخصیتی  را به ایران برگردانی! اگر شما بودید، چگونه با اینهمه فشار کنار می 

 .کنم: ولیعهد ایران رضا پهلویاو صحبت می   است که امروز با

ما درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم و درباره اشتباهاتی که پدرش مرتکب شد و اینکه علت  
شد که در  بود؟ آیا به قراردادهای نفتی مربوط می   ۶آیسقوط وی چه بود. آیا زیر سر سازمان سیا یا ام 

ها را افزایش بدهد؟ آیا خود شاه سبب  راه بودند و چهار کشور قدرتمند جهان نگران بودند که وی قیمت 
 اش چه بود؟ و چه اتفاقاتی بعد افتاد؟اش شد چون بسیار قدرتمند شده بود؟ دلیل سقوط 

خواستم در مورد یک سؤال روشن شوم و به پاسخ آن برسم که  من او را به چالش نیز کشیدم زیرا می 
به دنبال آن هست یا نه. زیرا همه از او انتظار دارند که به ایران برگردد و کشور را    آیا واقعا او
پردازد. این گفتگو نسبت به هر مصاحبه دیگری که دیدم،  او به این موضوع نیز می  اداره کند.  

و ده سال در آنجا زندگی کردم،   از آنجا که در ایران به دنیا آمده   ی اوست. منترین مصاحبه شفاف 
اکتبر   ۱۸شب ام. سه ماه پیش از تبعید پدر وی به دنیا آمدم. بعد از نیمه داستان زندگی او را دنبال کرده

در آمریکا بزرگ شدم اما ایران سرزمینی  این در خون من است چرا که در آنجا به دنیا آمدم. . ۱۹۷۸
 .ها در انتظارش بودم ایست که مدت است که در آن به دنیا آمدم. به همین دلیل نیز این مصاحبه 

اگر غیرایرانی هستید ممکن است بگویید چرا باید به این موضوع علاقمند باشم؟ من که ایرانی نیستم!  
کنم؛ در استرالیا  آنجلس زندگی می کنم؛ در لس کنم؛ در نیویورک زندگی می در فرانسه زندگی می 

کنم؛ چرا باید به این موضوع اهمیت بدهم؟! زیرا هرچه هرج و مرج در خاورمیانه بیشتر  زندگی می 
ی این هرج و مرج ممکن است به کشور  شود، شما بهای بیشتری برای آن باید بپردازید! زیرا دامنه 

شما برسد! خاورمیانه به اندازه یک تصمیم خطا تا شروع جنگ فاصله دارد! زیرا جنگ بعدی نیز  
شته شدند. در جنگ  میلیون انسان ک  ۱۹ها یک جنگ زیبا نخواهد بود! در جنگ جهانی اول  مانند قبلی 

داند در جنگ جهانی سوم چند میلیون کشته خواهند شد.  میلیون کشته شدند. خدا می  ۶۰جهانی دوم  
آمیز باشد به احتمال زیاد  ی ما جلوگیری از آنست. به این ترتیب هرچه خاورمیانه بیشتر صلح وظیفه 



رسد، هرج و مرج از  تان آرامش بیشتری خواهید داشت. چون آنطور که به نظر می شما نیز در جامعه 
 .آید خاورمیانه می 

 ۵۷ایران پیش از انقلاب 

 .منتظر این گفتگو بودیمها ولیعهد رضا پهلوی، ما مدت-

توانم با شما و مخاطبان شما صحبت کنم  من هم مشتاقانه منتظر بودم. به خاطر این فرصت که می -
 .بسیار ممنونم 

هایی است که ما در خاورمیانه داریم. بخشی از  ترین دوره این روزها احتمالا یکی از آشفته -
دانند؛ اینکه پدرتان اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی در  نمی مخاطبانی که ما داریم، تاریخ ایران را 

کردند و چه بر سر ایران آمد. به همین دلیل ما کمی درباره آن زمان صحبت  آن روزگار چه می 
کنیم که چگونه او شرایط را بهبود بخشید؛ چطور خاورمیانه آشفته نبود؛ رابطه ایران و اسرائیل  می 

یک رابطه خوب بود؛ رابطه ایران و آمریکا رابطه خوبی بود؛ به ایران رفت و آمد داشتیم و  
کردند. خودم به عنوان پدر چهار فرزند  برگزار می  های مشهور به کشور سفر کرده و کنسرت چهره 

هایم را به ایران ببرم تا کشوری را که پدرشان در آنجا، در خیابان  دوست دارم یک روز بچه 
 ...سال در آنجا زندگی کرده ببینند به دنیا آمده و ده  »حجت« تهران

اما موضوع اصلی صحبت ما بر سر این است که آیا هیچ امکانی وجود دارد که ایران از یک دوره  
نامند برخی هم »گذار«. یک نظرسنجی آنلاین در هلند  انتقالی عبور کند؟ برخی آن را تغییر رژیم می 

درصد ایرانیان خواهان تغییر رژیم یا گذار از جمهوری   ۶۰دهد که بیش از  ]مؤسسه گمان[ نشان می 
یا طرفداران شما نیست.     اسلامی هستند. این حرف یک مؤسسه مستقل است. حرف ایالات متحده 

درصد از جمعیت طرفدار یک نظام سیاسی   ۸۸دهد که نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می 
درصد مردم با داشتن نظام مذهبی مخالف   ۶۷دموکراتیک هستند که امروز ندارند در حالی که 

کنند که این کمتر از  درصد از نظام حکومتی دینی حمایت می  ۲۸هستند، چیزی که امروز دارند. تنها  
دهندگان با  درصد از پاسخ  ۶۴یک سوم جمعیت است. به اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی پدرتان  

الله خمینی بنیانگذار  درصد روح  ۶۴اند. بی کرده درصد او را منفی ارزیا ۲۸کنند و  دید مثبت نگاه می 
سال گذشته   ۴۴خوانید با اینکه در کنند. وقتی این اعداد را می جمهوری اسلامی را منفی ارزیابی می 

کنید  هایی برای تغییر رژیم برای برقراری دموکراسی وجود داشته اما شکست خورده، فکر می تلاش
 امروز چه تفاوتی دارد؟ 

ترین عنصری که همه باید درک کنند قبل از هر چیز روندی است که ملت ایران  کنم مهم من فکر می -
حداقل در یک قرن اخیر توانسته آن را تجربه کند. در آغاز قرن بیستم ایران انقلاب مشروطه داشت.  

بنابراین ما اولین کشوری بودیم که از نظام حکومت مطلقه به نظام پارلمانی رسیدیم و این در آن  
زمان خود یک جهش به جلو بود. اما چیزی که بیش از همه کشور ما را از شرایط   روزگار و

ظهور مدرنیته و سکولاریسم بود که پدربزرگ     ماندگی دوران قاجار خارج کرد،نیافته و عقب توسعه 
سیار سنتی و  ای بود که بمن در اوایل قرن بیستم به کشور آورد و این یک تغییر مهم برای جامعه 



ای وجود نداشت؛ چه پلیس و چه اداره پست و چه ارتش و  مذهبی بود. هیچ نهاد مدرنی در هیچ زمینه 
 .چه هر آنچه شما ]در آمریکا[ دارید 

بعدا که پدرم زمام امور را به دست گرفت، درست در اواخر جنگ جهانی دوم، با انقلاب سفید  
 انجامید؛ زنان حق اقداماتی شد که در آن زمان کاملا آرمانی بود؛ همه آن چیزهایی که به برابری می 

های  های اقتصادی و از بسیاری جهات دیدگاههمراه با فرصت  رأی و مشارکت در امور پیدا کردند؛
کاملا سوسیالیستی مانند سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات؛ در هیچ جای جهان سوسیالیستی  

کنیم، تا جایی که به منطقه  چنین چیزی ندیدیم. وقتی به کشورهای دیگر در مقایسه با ایران نگاه می 
 .شود، این اقدامات کاملا منحصر به فرد بود مربوط می 

کردیم بلکه برای رسیدن به همه این  اما آنچه بسیار مهم بود این نبود که در داخل کشور چه می 
بنابراین برای ما مهم بود که در زمان جنگ سرد با همسایگان     داشتیم. بایست ثبات میها می پیشرفت 

نزدیک خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر همسایگان از جمله اتحاد جماهیر شوروی روابط  
ی همجواری داشته باشیم. روابط ما با چین و اروپا و ایالات متحده یک سیاست خارجی بسیار  حسنه 

متعادل بود. بدیهی است برای آنها که به اندازه کافی سنی از آنها گذشته تا به یاد بیاورند که در آن  
بود و اقتصاد بازار آزاد   ای جز نگاه به غرب نداشتیم. غرب آزاد دوران چه شرایطی داشتیم، چاره 

دهد که چرا ما بیشتر به نوعی  داشت، برخلاف دنیای کمونیستی. همین نکته تا حد زیادی توضیح می 
دوجانبه بودیم و یا روابط چندجانبه با کشورهای اروپایی و عمدتا کشورهای غربی داشتیم تا نسبت  

ای با بلوک دیگر نداشتیم. بنابراین همه  دیگر. اما این به این معنی نبود که ما هیچ رابطه  بلوک   به
ها از دستاوردهای کشورهای جدید در  اینها به نظر من فرآیندی است که طی آن ایرانیان برای دهه 

حال توسعه در جهت پیشرفت، مدرنیته، فناوری و تکنولوژی، آموزش بهره بردند. از این نظر ما  
تقویت کردیم که البته این در ساختار حکومت هر    تری داشتیم. ما جامعه مدنی خود راسیاست قوی 

ای هم رسیدیم که در آن یک بحران  العاده برخوردار است. البته ما به مرحله کشوری از اهمیت فوق 
سیاسی وجود داشت که مطمئنم در موردش بیشتر بحث خواهیم کرد. اما نکته اصلی این است که وقتی  

دهد، معلوم  کنید و همانطور که آن نظرسنجی ]نظرسنجی گمان[ نشان می امروز به ایران نگاه می 
 !گویند دیگر این حکومت بس است شود که چرا اکنون مردم می می

اند، پاسخ یک بله قاطعانه است. به  سؤال این است که آیا ایرانیان برای داشتن آینده دموکراتیک آماده
شنوم، وقتی نسل مهسا امینی را  گویم که وقتی درباره ضرورت امروز ایران می این دلیل این را می 

اند که ایران قبل  شان که به یاد دارند، شنیده اند و از پدران و مادرانشنوم که در ایران کجا ایستاده می
اند که این رژیم چقدر شانس اصلاح  کم دو یا سه نسل از آنها تجربه کرده از انقلاب چگونه بود، دست 
پذیر نیست. بنابراین نتیجه  بود! اما به این نتیجه رسیدند که اصلاح پذیر می داشته اگر که واقعا اصلاح 

ز این رژیم است. تا زمانی که این رژیم برقرار است ما  نهایی این است که تنها راه ایران فراتر ا
ها و یا آنچه شما ]در آمریکا[ دارید دست پیدا کنیم. پس  ها یا فرصت توانیم به هیچکدام از آن ایده نمی 

توانم بگویم که چه بسا بیشتر از این  آور نیست. من حتا می شنیدن این آمار ]در نظرسنجی گمان[ تعجب 
باشد. اما بیایید همان میزان کمتر را در نظر بگیریم که خودش کاملا بالاست. این عدد بزرگ، هنوز  

 .عدد کوچکی است 



خواند که  هایی را می برای یک آدم معمولی که مطلع نیست و در مدرسه و دانشگاه حرف -
های دانید، اینها چیزهاییست که در دانشکده محمدرضاشاه پهلوی یک دیکتاتور ستمگر بود و... می

اینجا در ایالات متحده هم چگونه است. اما در    دانیم که شرایطشود و ما می لیبرال آموزش داده می 
سال حکومت پدر شما میلیاردها دلار برای صنعت، آموزش، بهداشت و نیروهای مسلح   ۳۷طول  

هزینه شد و کشور از یک رشد اقتصادی بالاتر از بریتانیا و آمریکا و فرانسه برخوردار بود. اینها  
  ۴۲۳   سال  ۳۷سه امپراتوری هستند که در آن زمان نگاه همه به آنها بود. درآمد ملی طی این 

واحد چیزیست که قبلا هرگز در هیچ جای دیگری وجود نداشته. پدر   ۴۲۳واحد افزایش یافت. این  
ارتش قوی جهان و در مواردی مشابه آنچه ما ]آمریکا[ هستیم تبدیل کرد.    شما ایران را به پنجمین 

مسجد کمک کرد؛ بنابراین اینطور نیست که او مردم را از این کار منع   ۳۷۰۰به ساختن     وی
گویند ضعیف عمل  اندیشی بود. برخی هم میگویند که این کار اشتباه و سادهکرده. البته برخی می می 

کرد. اما او طرفدار آزادی مذاهب بود. زنان حق رأی داشتند و این بسیار مهم است که بگوییم چرا  
گفت که  ن خود می الله خمینی، در سخنااین مهم است زیرا آن آقایی که قدرت را به دست گرفت، آیت 

گیرندگان  سرنوشت ایران هرگز نباید به دست زنان تعیین شود. او به زنان به عنوان تصمیم
  ۵۰کرد. شاه میزان سواد در ایران را طی دوران کمی از یک درصد به سرنوشت ایران نگاه نمی 

پدر شما را   ۱۹۷۵اس در سال  بیدرصد افزایش داد. چند سوء قصد علیه وی صورت گرفت. سی 
قدرتمندترین مرد جهان معرفی کرد. مردی که در دوران وی در خاورمیانه صلح برقرار بود. مردم  

  !ای نبود اما آنچیزی هم که امروز هست نبودالعادهالبته که شرایط فوق   همزیستی داشتند. 

کنم  ای از آن نداشته باشید. فکر می سال در ایران زندگی کردید و اینطور نیست که خاطره  ۱۸شما   
کنید چه  برای آموزش خلبانی به آمریکا آمدید. وقتی به گذشته نگاه می  ۱۹۷۸شما در ماه اوت 

 چیزی در ایران زیبا بود؟ چه خاطراتی از ایران دهه شصت تا هفتاد میلادی دارید؟

گرا هستم. علاقه زیادی به محیط زیست و درواقع هر چیزی که به حفاظت از  من بسیار طبیعت  -
تواند  کنم در آینده یکی از صنایع کلیدی که ایران می محیط زیست ما مربوط باشد دارم چون فکر می 

داشته باشد، گردشگری است. و اگر یک محیط مساعد برای جذب افراد نداشته باشیم مایه شرمندگی  
میهنان به شدت نگران همه مشکلاتی هستند که امروز با آن مواجه هستیم از  خواهد بود. بسیاری از هم 
سفرهایی را که در داخل کشور در آن مدت داشتم به یاد دارم و چقدر از آن     جمله بحران آب. من تمام 

چون من ولیعهد بودم پس   کنند که تر از همه روابط انسانی بود. مردم فکر می بردم. اما مهم لذت می
بسیار نمایشی یا تشریفاتی و رسمی بود. اما برعکس، بیشتر تجربیات من در خارج از این چارچوب  

آمدند. کردم و نیروهای امنیتی با فاصله از دور دنبال ما می بود. من معمولی و با چند نفر سفر می 
های تهران  آورم یکبار در آسانسور یکی از هتل شناختند. به یاد می مواردی بود که مردم مرا فورا نمی 

آمدیم و من با آجودانم بودم. هفت یا هشت ساله بودم. مردی که در آسانسور بود به آجودانم  پایین می 
کردند که من ممکن است در یک محل عمومی باشم و  گفت: پسرت خیلی شبیه ولیعهده! آنها باور نمی 

اول مرا نشناسند و بعدش کلی جمعیت جمع شوند. اما    دم همیا برای خرید چیزی به بازار بروم و مر
کردم و یا با یک  برای من تجربه با مردم بسیار طبیعی بود. وقتی با یک روستایی صحبت می 

کردند. بسیار علاقه داشتم که با آنها بنشینم و  ماهیگیر در یک لنج در خلیج فارس که ماهیگیری می 
کردم و یا موارد دیگری که با  حرف بزنم. به معنی واقعی کلمه خیلی معمولی با آنها برخورد می 

اینها تجربیات عملی بود    کردیم.ها در یک پایگاه نظامی در اهواز یا جای دیگر فوتبال بازی می بچه 
دانید، وقتی شش هفت یا نه ساله  که من در دوران نوجوانی و زمانی که دیگر کودک نبودم داشتم. می 



سال دارید، تجربه متفاوتی است. به این    ۱۵/ ۱۴/  ۱۳/    ۱۲کند اما زمانی که دیگر  هستید، فرق می 
ترتیب من این امکان را داشتم که سفر کنم. البته به همه نقاط کشور سفر نکردم. برخی مناطق را  

شناسم و برخی را هرگز در آنجا نبودم امیدوارم بتوانم برای اولین بار به آنها سفر کنم. اما همه  می
 .آنچه به عنوان مقام رسمی انجام دادم چندان زیاد نیست   اینها خاطره جمعی است که دارم و

ها و نوزادی و کودکی  نمایش یک کلیپ از پهلوی ]ای که از آن دوران دارید چیست؟  بهترین خاطره -
کردم؛ خانواده با هم؛ پدر شما؛ خودتان این ویدئو را  چند روز پیش این کلیپ را تماشا می  .[شاهزاده

 کنید؟ چقدر تماشا می 

فرستند. من در اینستاگرام یک اکانت رسمی و یکی دو تا  مهینانم هستند که برایم کلیپ می خیلی از هم -
های بیشتری در مورد  فرستند. بامزه است که کلیپ غیررسمی دارم که آنها برایشان عکس و کلیپ می 

فرستند  ها می آنها مرتب از این کلیپ   گردم. کنم که خودم دنبالشان میام را از آنها دریافت می خانواده
دانید چه چیز جالب است؟ شاید فکر شود اکثر کسانی که اینها  که به نوعی خیلی نوستالژیک است. می 

سن و سال من یا بزرگتر هستند؛ اما تعجب خواهید کرد که بدانید بسیاری از اعضای  فرستند هم را می 
هرگز در آن دوران زندگی نکردند و فقط از   کنند اگرچهجوان با این تصاویر ارتباط برقرار می  نسل 

شوم. من  کنند بسیار متأثر می گیرند و مرا پدر صدا می اند. وقتی مدام با من تماس می شان شنیدهوالدین 
کنند. وقتی در کلیپ خودم را دو  و اینطور با من ارتباط برقرار می    نقش یک پدر را برای آنها دارم

گذرد نسل به نسل برداشت گویند پدر، خب، جالب است. هرچه زمان می بینم و آنها به من میساله می 
کنم بیشتر به نهاد  احترام داشتند که البته فکر می  متفاوتی دارند. نسل پدر و مادر من نوع متفاوتی از

تر هستند و  دانند، بسیار راحت شود. بسیاری از جمعیت امروز که هیچکدام از اینها را نمی مربوط می 
 .کنند که چطور با فرد ارتباط برقرار کنند و این برای من بسیار ارزشمند است ر به این نگاه می بیشت

 [شود اشاره به کلیپی که پخش می ]  این شمایید؟ -

بله، احتمالا مربوط به زمانیست که ما در کاخ تهران بودیم. هنوز به سعدآباد یا نیاوران نرفته بودیم   -
گفتند. ]اشاره به کاخ مرمر در نزدیکی  هنوز ساخته نشده بود. فکر کنم به آن »کاخ شهر« میکه 

 چهارراه خیابان پهلوی/ خیابان سپه[ 

 برد خواهد بود  - اش بردحمایت جامعه جهانی از ما نتیجه 

  ۴۰۰ساله  ۲۵گویند که امروز تغییر رژیم غیرممکن است. رژیم ایران یک قرارداد بسیاری می -
شوند و چین و روسیه شرکای هم  میلیارد دلاری با چین امضا کرده. آنها توسط روسیه حمایت می 

آمیز گفت و  هستند. برای اینکه به پاسخ پرسشی که دارم برسیم باید یک چیز احساساتی و تحریک 
های قدیمی را ببینید و مکالمات قدیمی را  خواهد این کار را بکنم. اینکه بروید کلیپمن خیلی دلم می 

خواهید یک صدا و یک رهبر باشید و کمک کنید که  بشنوید و خودتان را ببینید و بگویید واقعا می 
آورید  یاد می   کنید و خاطراتی را به امر تغییر به واقعیت تبدیل شود؟ آیا وقتی به عقب نگاه می 

 خواهید کاری انجام دهید؟ کنید که می و افتخار می احساساتی شده

ام سقوط دیوار  کردم در طول زندگی البته؛ و اجازه دهید با این شروع کنم که زمانی بود که فکر نمی -
برلین را ببینم؛ اما این اتفاق افتاد. حرف من اینست که چیزهای زیادی وجود دارد که بسیاری از مردم  



بینی نکنیم که  ممکن است فکر کنند که ما باید با آن به عنوان یک واقعیت کنار بیاییم! ولی این را پیش 
های اطراف  هر لحظه ممکن است همه چیز تغییر کند و برای من فاکتور تغییر هیچ ربطی به قدرت 

 .ندارد بلکه به خود مردم ربط دارد و آنها عامل تغییر هستند 

کنیم به ویژه مهم است که بفهمیم برای اولین بار نیست که چنین  وقتی امروز به ایرانیان نگاه می 
هایی که به دلیل روی کار آمدن این رژیم از دست رفت،  کنند. بسیاری از آزادی چیزی را تجربه می 

ای که جوامع دینی ما داشتند؛ ما هرگز موضوع تبعیض به شکلی  قبل از انقلاب وجود داشت. آزادی
بینیم نداشتیم. اگر یهودی بودی یا بهایی یا مسیحی یا هر چیز دیگری، کسی به این  که امروز می 

 .کرد موضوعات نگاه نمی 

ای بود که ایران  اینکه پرسیدید یکی از بهترین خاطرات من چیست، یادم هست، در کودکی، لحظه 
آید که بازی ایران را در ورزشگاه تماشا کردم؛  برای اولین بار به جام جهانی صعود کرد و یادم می 

اش بود جمع شده بودند. یادم  که بیش از ظرفیت   هزار نفری ۱۰۰هزار نفر در استادیوم  ۱۱۵جایی که 
کردیم و بازی مقدماتی ما بود اما تأثیر بسیار بزرگی داشت با انرژی و جوّی  آید با کویت بازی می می

که به وجود آمده بود. من به عنوان ولیعهد این امتیاز را داشتم که گاهی از تیم ملی فوتبال دعوت کنم  
گذراندند و به  هم اوقات خوشی را می  هایم در مدرسه در کنار آنها بازی کنیم. آنها تا من و همکلاسی 

خواهم بگویم اینست که در آن تیم ملی همه کس از اقوام و  ای که می گذشت. اما نکته ما هم خوش می 
ها،  ارمنی  تر؛تر، مردم شمال با پوست روشن مذاهب ایران داشتیم؛ مردم خوزستان با پوست تیره 

از کردستان، از خوزستان، مسیحیان و مسلمانان بودند. ما به عنوان هموطنان ایرانی بهم    ها،آذری
کردیم. هرگز این سوال مطرح نشد که چه کسی »اقلیت« است! این جوّی است که این رژیم  نگاه می 

 .ایجاد کرده

دهد  دهد. چیزی که به ما انگیزه می همه این نکات برای اینست که بگویم چه چیزی به ما انگیزه می 
توجه به این واقعیت     اینست که ما لایق زندگی بهتری از آنچه در حال حاضر داریم هستیم. به ویژه با

بود و نه کره شمالی! ما  بایست امروز ژاپن خاورمیانه می دانیم زمانی ایران کجا بوده. ایران می که می 
کنیم که ایرانیان نیز از این  ها را داشتیم و هنوز هم داریم. وقتی به این واقعیت نگاه می همه ظرفیت 

واقعیت آگاه هستند که ما اینهمه منابع داریم. کار امروز من و کارزار من درواقع رهبری و حرکت  
است؛ همه یک رویایی دارند. اما من معتقدم که   امید به باور است. امید داشتن یک چیز  دادن آنها از

توانمندسازی کلید موفقیت است: قدرت مردم. اما برای اینکه مردم توانمند شوند باید چیزی بیش از  
امید داشته باشند. آنها باید واقعا باور داشته باشند که این کار شدنی است. و من باور دارم که این کار  

گویم آسان است اما اگر به خودمان نه  شما به آن اشاره کردید. نمی  شدنی است صرف نظر از آنچه
توانند انجام دهند تا ما را از انجام آن بازدارند، آنوقت  بیش از آنچه باور داشته باشیم که دیگران می 

 !تقریبا مثل بالا بردن پرچم سفید ]تسلیم شدن[ است 

گویم »ما«، منظورم ایرانیان امروز است، تعیین  ما تسلیم نخواهیم شد، زیرا از نظر ما، و وقتی می 
سرنوشت، آزادی، مشارکت، حقوق بشر، همه اینها بستگی به این دارد که ما با موفقیت از شرّی که  

های یکسانی  امروز بر کشور ما حاکم است رها شویم و پیام ما به بقیه جهان اینست که وقتی ارزش
در زمینه آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری و پایان دادن به هر نوع تبعیض بین ما مشترک  

کنیم. ما در اصل متحد شما هستیم و معتقدیم و انتظار داریم  پس داریم به یک زبان صحبت می   است،



به این فکر کند که     که جهان غرب قبل از اینکه در پی محاسبه امنیت ملی یا منافع اقتصادی باشد،
 .اش هست و تمایل به همکاری دارد سود بیشتری خواهد داشت اتفاقا با رژیمی که به فکر مردم

کنم  جنگند؟! و به همین دلیل است که فکر می شناسید که علیه یکدیگر می شما چند دموکراسی را می 
 .شود ایران با وارد کردن این عامل ]دموکراسی[ خود به خود به یک متحد تبدیل می 

کنم  اما نیاز به حمایت داریم. باید بتوانیم مشکل را با هم حل کنیم. بنابراین من با گفتن این شروع می 
که اول ما باید روی خودمان کار کنیم. اول باید باور کنیم که نور در انتهای تونل وجود دارد و البته  

که وجود دارد و این کار شدنی است. من با بسیاری از مخالفان سابق کشورهای بلوک شرق از جمله  
گفتند در آن زمان، قبل از اینکه رونالد ریگان یا مارگارت  ام که می مخالفان شوروی صحبت کرده

تاچر به صحنه بیایند، در یک گولاگ در سیبری بودند و به عنوان مخالف درباره سرنوشت روسیه  
ا، به یاد دارم که در یکی از  کردند و یکی از آنهمدرن و آنچه برای همه پیش خواهد آمد فکر می 

گفت: روزی که نور را در انتهای تونل دیدیم، روزی بود که  های وی شرکت کردم، می سخنرانی 
رونالد ریگان روسیه را »امپراتوری شرّ« نامید که در نهایت هم منجر به تخریب دیوار برلین توسط  

شوند و البته که سیاست  عوامل مشخص خارجی وارد عمل می    گورباچف شد و... منظورم اینست که 
کند اما همه ناراضیان چه در چین باشند یا چه  خارجی برخی کشورهای کلیدی نیز نقش مهمی ایفا می

در آن زمان در روسیه و یا آنچه منجر به پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی شد و یا جنبش همبستگی  
افرادی که برای کارزار آزادی خود به اندازه   های دیگر، به عنوان در لهستان یا بسیاری از نمونه 

شدند، معتقد بودند که باید این کار را خودشان به سرانجام برسانند و به  کافی قدرت داشتند و مطرح می 
توانیم به کسی جز خودمان متکی باشیم. اما پیام ما  گفتم ما نمی همین دلیل نیز همیشه به هموطنانم می 

به آنها ]جامعه جهانی[ اینست که کار ما بسیار آسانتر خواهد بود اگر آنها از ما حمایت کنند چون  
 .برد خواهد بود   -اش برد نتیجه 

شود زیرا دما در حال  شود، خواهیم پرداخت اما دنیا برنده می به اینکه در نهایت چه کسی برنده می -
خواهم در اینباره  حاضر آنقدر بالاست که همه نگرانند که مبادا این شرایط تشدید شود. ولی فعلا می

افتد. شما پسر یک پادشاه هستید. نوه یکی از  صحبت کنم که طی این مرحله چه اتفاقی می 
کاملا    آورین رهبران ایران اعلیحضرت رضاشاه هستید که نام وی بیانگر نوع ترین و ترس محترم 

تر آنها واقعا چیزی  تر که همین الان بپرسید یا از افراد جوانمتفاوتی از یک رهبر بود. از افراد مسن 
ت زیادی انجام داد. اما  دانند. پدربزرگ شما سردارسپه یک عملگرا بود که اقدامااز آن زمان نمی 

خواهم بدانم فکر  خواهم درباره پدر شما و اتفاقاتی که منجر به سقوط ایران شد صبحت کنم. میمی 
در کار بوده و برای همین   ۶آیشود که دست سیا و ام کنید دلایل آن چه بود؟ معمولا گفته می می 

  ۳۱نمایش عکس شاه فقید و جیمی کارتر مربوط به  ]سقوط کرد. پای جیمی کارتر در میان بوده 
کند  رسد سعی می رسد. به نظر میدر این عکس پدر شما خیلی ناراحت به نظر می  .[۱۹۷۷دسامبر  

کند  می آید اعتماد ندارد با اینهمه سعی محترمانه رفتار کند اما به کلماتی که از دهان کارتر بیرون می 
کنید وقتی از این اتاق خارج  کند و شما با خود فکر می محترمانه رفتار کند. و کارتر که نگاه می 

 .دانید با شما چه خواهد کردشود نمی می 

که یک   ۱۹۵۴کنسرسیوم نفتی   :یک عامل دیگر هم هست   و خود شاه  ۶آیعلاوه بر نقش سیا، ام
درصد کل مالکیت متعلق به   ۵۰ساله بود که رو به پایان بود. طبق این قرارداد   ۲۵قرارداد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Consortium_Agreement_of_1954


درصد بطور مساوی بین پنج شرکت بزرگ  ۸درصد آن هرکدام ۴۰های خارجی است.  شرکت 
سال   ۲۵گذاری بسیار سودآور بود زیرا اگر ایران در این  این یک سرمایه   شد.آمریکایی تقسیم می 

گذاری را کنار بگذارد.  خواست این سرمایه ، هیچکس نمی ۱۹۷۹تا  ۱۹۵۴کرد، یعنی از  رشد می 
مستندهایی درباره این واقعیت ساخته شده و جلساتی که در آمریکای مرکزی یا جنوبی در مورد  

 .توانند برای سقوط پدر شما انجام دهنداینکه چه کاری می 

تر از آنکه پرزیدنت ترامپ موضوع »فیک نیوز« را مطرح کند از  همچنین پدر شما خیلی قبل 
  ۱۹۷۶اکتبر  ۲۴آورید یا نه... دانم آیا این مصاحبه او را به خاطر می خبرهای جعلی حرف زد. نمی 

 .دقیقه« با مایک والاس  ۶۰در برنامه »

 ( پخش کلیپ گفتگوی مایک والاس با شاه)

***** 

 از مصاحبه مایک والاس با شاه بخشی 

گویید که لابی یهودیان در ایالات متحده سرنخ ریاست  والاس: اعلیحضرت، حتما شما به من نمی 
 جمهوری را در دست دارد؟

 ل[ به زیان منافع اسرائی]حتا برای منافع اسرائیل    کنم کمی بیش از حد شاه: نه کاملا؛ اما فکر می 

 والاس: به نظر شما لابی اسرائیل در ایالات متحده برای منافع اسرائیل خیلی قدرتمند است؟ 

کنم. گاهی اوقات آنها در خدمت منافع اسرائیل هستند و افراد بسیاری را تحت  شاه: اینطور فکر می 
 .دهندفشار قرار می 

 والاس: منظورتان از تحت فشار قرار دادن چیست؟ 

آورند و در پایان من  آورند. آنها ابزار زیادی در اختیار دارند و به افراد فشار می شاه: خب، فشار می 
 !حتا به اسرائیل کمک کنند  کنم کهفکر نمی 

 کند؟توجهی می والاس: چرا؟ اگر این واقعیت دارد، چرا رئیس جمهور ایالات متحده به آن بی 

 .شاه: آنها قوی هستند

 والاس: قوی از چه نظر؟ 

 .کنندشاه: آنها خیلی چیزها را کنترل می 

 کنند؟ والاس: چی را کنترل می 

 .ها، امور مالی، و من آنها را متوقف خواهم کرد ها، بانک ها، رسانه شاه: روزنامه 

والاس: خب، حالا یک ثانیه صبر کنید. شما واقعا باور دارید که جامعه یهودیان در ایالات متحده  
 کنند تا بازتاب نظرات آنها در سیاست خارجی باشد؟ درست می  آنها رسانه   اینقدر قدرتمند است؟ 

 .ه: بله شا

 دهیم؟ دهند؟ ما صادقانه گزارش نمیوالاس: و آنها گزارش نمی 

ها آدم  گویم آنها درون رسانه ها. من می گویم رسانه شاه: مسائل را با هم مخلوط نکنید. من نمی 
  .کنندها نظرات خود را منعکس می دارند؛ نه کل رسانه. برخی روزنامه 

به عنوان مثال نیویورک تایمز متعلق به خانواده زالتزبورگر است که یهودی هستند. آیا شما    والاس:
گویید که نیویورک تایمز با مسئله صهیونیسم، موجودیت اسرائیل و رابطه آمریکا با جهان عرب  می

 کند؟مغرضانه برخورد می 



شاه: من باید تمام مقالات نیویورک تایمز را که در این رابطه نوشته شده کنار هم بگذارم و نتیجه  
  .توانید آنها را به کامپیوتر بدهید تا به شما پاسخ بدهدبگیرم. شما می 

 .است   گویید اینست که بله، باور دارید که مغرض والاس: چیزی که شما می 

  .شاه: خب، بیایید منتظر جواب کامپیوتر بمانیم 

 والاس: واشنگتن پست؟ 

 !شاه: همچنین

 ها؟ والاس: شبکه 

 .شاه: کمتر

***** 

به  ]های جریان اصلی را هم  باید رسانه  ۱۹۵۴، جیمی کارتر و قرارداد نفتی  ۶آیعلاوه بر سیا، ام-
 .اضافه کرد [دلایل سقوط ایران

 ( پخش یک کلیپ دیگر)

 سی با شاه بی بخشی از مصاحبه بی 

 .گذاری کنیم بریتانیا سرمایه چرا که ما قصد داریم در   شاه: احتمالا و شاید بیشتر؛

توانستید به دولت بریتانیا اطمینان بدهید که بیشترین پولی را که ما برای نفت به شما     خبرنگار: آیا 
 گذاری خواهید کرد؟ دهیم در صنعت بریتانیا سرمایه می

شاه: البته! زیرا باور دارم که در ده سال آینده کشور ما همینجایی خواهد بود که شما هستید. و در  
گویم؛ دیگران  سال آینده ما بین پنج کشور پیشرفته دنیا قرار خواهیم داشت. این را من نمی  ۲۵
 .گویندمی 

***** 

 چرا ایران سقوط کرد؟ 

برم. بیشتر دوست دارم  من از مصاحبه و تفاسیر ورزشی پس از بازی بیشتر از خود بازی لذت می -
های جریان  ، جیمی کارتر و رسانه ۶آیتماشا کنم. سیا، اممصاحبه مایکل جردن را بعد از بازی  

 اصلی. آیا اینها دلایل سقوط ایران بودند؟ 

های دشمنان سرسخت  کنم برای بسیاری از آنها که روایت قطعا بخشی از دلایل آن بودند و فکر می -
ها[ نشان  هایی از این دست بوده، این ]مصاحبه ی غرب یا حرف نشانده پدرم را شنیدند که او دست 

داده و برایش ارزش قائل بوده است. تاج و  دهد که وی تا چه اندازه به منافع کشور ما اهمیت میمی
دانند و ممکن است  دانست که برخی راه او را درست نمی تخت خود را به خطر انداخت زیرا می 

کنم که  کند و فکر می اش توطئه کنند. خیلی ریسک داشت اما این حس زیبای ملی او را ثابت می علیه 
 .در تاریخ مورد قضاوت قرار خواهد گرفت 



کنم تمرکز  های زیادی دارد و فکر می اما برای اینکه با شما صادق باشم، ببینید، آنچه اتفاق افتاده مؤلفه 
ها بسیار آسان است و یک چیز را فراموش نکنیم، بیشترین درآمدهای نفتی ایران اواخر  بر برخی جنبه 

ای حدود یک دلار و  دهه شصت میلادی و اوایل دهه هفتاد اتفاق نیفتاد زیرا اگر اشتباه نکنم نفت بشکه 
سنت یا همین حدود بود. تا زمانی که به حدود هفت تا هشت دلار   ۲۰سنت تا حدود دو دلار و   ۸۰

رسید، درآمد بیشتری برای ما ایجاد کرد. البته اوپک هم تشکیل شد. ما نسبت به این موضوع حساس  
ای که به ایران وارد خواهیم کرد  ولیه گذاری شود، ارزش مواد ا بودیم که اگر نفت بیش از حد قیمت 

نیز در مقایسه بالا خواهد رفت؛ بنابراین باید قیمت را مناسب نگه داشت. پدرم همیشه معتقد بود که  
قیمت نفت مثل قبل منصفانه نیست. به این ترتیب در نهایت نیز ما درآمد بیشتری به دست آوردیم که  

ها بپردازیم و  تر از نظر نوسازی و صنعت و زیرساخت های بسیار سنگین به ما اجازه داد تا به پروژه 
 .و انواع امکانات  البته ساختن مدرسه و دانشگاه

کردند. باز  ولی منتقدان آن زمان مسئله را از نظر آزادی که چرا حوزه سیاسی محدود بود مطرح می 
کنیم. بسیاری از  هم باید به مخاطبان یادآوری کنم که ما درباره دوران جنگ سرد صحبت می 

هایی که آن زمان منتقد رژیم بودند، لیبرال بودند به این معنی که خواهان مشارکت سیاسی بیشتر  گروه 
جنگیدند از جمله با مبارزات مسلحانه،  های دیگری که به معنی واقعی با رژیم می بودند. اما گروه 

های مارکسیست بودند که با مسکو همسو بودند و قصد مسکو در آن زمان این بود که راهی  گروه 
جام دادند. ایران  برای ضمیمه کردن ایران به خود پیدا کند. همانطور که در چکسلواکی همان زمان ان

 .هرگز تن نداد 

 زنید؟ آیا درباره حزب توده حرف می  -

کنم که به یک اتحاد رسیده بودند و با اسلامگرایان همسو  می های مشخصی صحبت درباره گروه  -
ها و  در آن کمونیست  شدند و منجر به اتحادی شد که پدرم آن را »اتحاد سرخ و سیاه« نامید که سرخ 

 .سیاه نیز اسلامگرایان هستند 

اینکه سخنگوی حزب توده قبل از پدر شما مصدق بود به عنوان یکی از کسانی که جامعه  -
 کرد، ادعای درستی است؟ها را نمایندگی میکمونیست 

وزیری  اند که پدرم در آن زمان مصدق را به عنوان نامزد نخست درواقع بیشتر مردم فراموش کرده-
تواند موضوع ملی شدن نفت را برای  معرفی کرد زیرا معتقد بود که او بهترین کسی است که می 

ها از این موضوع خوشحال نشدند و به همین دلیل نفت ما تحریم شد.  ایران پیش ببرد. البته انگلیسی
این منجر به از دست دادن درآمد شد تا جایی که دولت مصدق در حال ورشکستگی بود و دیری  

ها پرچم شوروی را در  نگذشت که پدرم فرمان داد تا از سمت خود برکنار شود؛ هنگامی که کمونیست 
بیفتد:  تهران به اهتزاز درآورده بودند. یعنی خطر در آن زمان این بود که کشور به دست شوروی 

 .ها با همکاری حزب توده. اینها همه تحرکات آن زمان بود روس 

حال اگر شما اینهمه را به معنی استدلال برای لیبرازسیون و مشارکت سیاسی در نظر بگیرید، تعادل  
اینوسط در کجاست؟ ما در آن زمان به اندازه کافی احزاب سازمانیافته برای ایجاد نوعی تعادل  

با توجه به این  نداشتیم. اکثر احزاب سازمانیافته چپ یا مارکسیست از جمله حزب توده بودند. بنابراین 
 .حقیقت که جامعه آن زمان تا چه حد تحصیلکرده بود ]برقراری تعادل امکان نداشت[



شود که آیا ایرانیان آمادگی مشارکت واقعی دموکراتیک را دارند یا نه! من  حتا امروز هم پرسیده می 
بود، چه کسی  بینانه فرض کنید فضای سیاسی کاملا باز میمعتقدم امروز بله! اما آن زمان، واقع 

توانست ناگهان در این مسیر یکطرفه پیروز شود؟ حالا منتقدین رژیم پدرم فقط بر این نکته تمرکز  می
های دیگر بود  اند که آزادی سیاسی به معنایی که شما در غرب دارید وجود نداشت! همه آزادیکرده

خواست بلکه شرایط  اما در عرصه سیاسی محدود بود. ولی این به این دلیل نبود که پدرم چنین می 
 .کرد. او همچنان متعهد به اصلاحات بود چنین اقتضا می 

رسیدیم که در ایران بحران سیاسی   ۱۹۷۸ای در انقلاب به سال حرف من این است که وقتی به مرحله 
وجود داشت، عناصر زیادی در داخل ایران وجود داشتند که برخی از آنها اعضای جبهه ملی بودند  

نشینی کند تا از حد  ها یک قدم عقب گیری کردند که پدرم از دخالت مستقیم در تصمیم که اصرار می 
ی آنان سلطنت کند و حکومت نکند.  یک پادشاه مشروطه تجاوز نشود و اجازه داده شود که به گفته 

ها پیروز  تمام بحث آن زمان، این بود. اما فضا به سمتی رفت که اسلامگرایان با کمک مارکسیست 
دنبال اصلاح نظام،   شدند و گفتند نه ما باید کاملا از دست شاه خلاص شویم. و بنابراین بجای رفتن به 

که درواقع پدرم مایل به انجام آن بود ]انقلاب شد[. اینها حقایقی هستند که من از همه طرفین اعم از  
ام و واقعیت این بود که فرصت  موافقان و یا مخالفان پدرم در طول بیش از چهل سال گذشته شنیده 

 .برای اصلاحات وجود داشت اما به آن منتهی نشد 

افتاد، شاید الان اینجا نبودیم.  حالا فرض کنید اگر روی کار آمدن گورباچف پنج سال زودتر اتفاق می 
ی متفاوتی داشت. بنابراین همه چیز را به عوامل خارجی نسبت دادن واقعا منصفانه  شد نتیجه می

کنم  هاست. بخشی از آن داخلی بود. من فکر می نیست. اما نادرست هم نیست بلکه یکی از جنبه 
ای وجود داشته. از جمله از سوی پدر خودم. اما به نظر من مخالفانش بیش از  اشتباهاتی در هر جبهه 

کردند که با  کرد و آنها قبول نکردند. آنها فکر می او اشتباه کردند چرا که او امکان اصلاح را ارائه می 
ند. در نتیجه زمانی که مردم  کروی کار آوردن این روحانی همه چیز به سوی بهتر شدن تغییر می 

متوجه شدند چه اتفاقی افتاده دیگر دیر شده بود و از آن زمان ما با این رژیم روبرو هستیم. منظورم  
توان گرفت چیست؟ ببخشید، یک جنبه دیگر را که مهم است فراموش  اینست درسی که از اینهمه می

 ...کردم؛ درست بعد از آن تصویری که نشان دادید 

 کدامیک؟  -

آنکه کارتر در تهران است و در موردش حرف زدید. همان زمان جریان زیرزمینی شروع به شکل  -
ها از جمله دولت فرانسه که میزبان خمینی بود به عنوان یک  گرفتن کرده بود و برخی از این دولت 

اتفاقا طبق قوانین فرانسه اگر به او وضعیت پناهندگی داده شود از انجام هر نوع    پناهنده سیاسی که
ها همان زمان از پدرم پرسیدند، پس از آنکه  شوید اما فرانسوی کمپین علیه دولت دیگری منع می 

کرد که  ]خمینی[ از عراق به پاریس نقل مکان کرد و به نوفل لوشاتو رفت و پدرم تصور می 
رای خود  ها بدیهی است که در ازای اجازه رفتن خمینی به آنجا، او به دنبال کارزاری بفرانسوی 

 .نخواهد رفت 

کردند که از شرّ او ]خمینی[ خلاص شویم ولی پدرم اصلا  ها پیشنهاد می درواقع پیش از آن نیز خیلی
گویم زیرا حقایقی نیست که بیشتر  موافق »شهید« ساختن از خمینی نبود. من این را اینجا به شما می 



اش صحبت  اند و انقلابیون دربارهها در مورد آن گزارش ندادهمردم آن را شنیده باشند و رسانه 
اند. اینها حقایقی است که در آن زمان اتفاق افتاده. پدرم ]کشتن خمینی را[ قبول نکرد! او در  نکرده

سال سلطنت من   ۳۷ها از جمله دولت کارتر، محکم ایستاد. پدرم گفت بعد از برابر بسیاری از دولت 
کنم. و داوطلبانه  شوم. من دستانم را به خون مردم خودم آلوده نمیمردم خودم وارد عمل نمی   علیه 

کشور را ترک کرد. وقتی این را فهمیدند، منظورم کارتر و شرکاست، نشست گوادولوپ برگزار شد.  
کنم در آن زمان  ر می جایی که خودش بود، کالاهان وزیر خارجه بریتانیا، هلموت اشمیت که فک

صدراعظم آلمان بود و ژیسکار دستن رئیس جمهوری فرانسه. همه آنها تصمیم گرفتند اگر ما نتوانیم  
 .ای جز حمایت از خمینی نداریم به شاه تکیه کنیم، برای حفظ قدرت خود چاره 

دانستند که اهرم مذاکره تماما در دست پدر شماست؛  خواستند؟ چون آنها می اما آیا آنها سقوط را می -
کرد.  تری تبدیل می شدند و این شما را به رژیم قوی بایست از طریق او وارد می برای قیمت نفت می 

 آنها از این سقوط حمایت کنند؟ آیا همین باعث شد تا 

فروختیم. سه ماه پس از  دلار می  ۱۵تا   ۱۴اگر اشتباه نکنم ما آن زمان هر بشکه نفت را حدود   -
دلار به   ۱۷ای زیر  دلار افزایش یافت. نفت دریای شمال بشکه  ۳۵سقوط پدرم قیمت نفت تا حدود 

افزایش قیمت نفت بود؟ خب،    ای در بازی بود. آیا فقط ترس از دانم چه محاسبه صرفه نبود. من نمی 
 !اش بالاتر رفت ی انقلاب که قیمت در نتیجه 

ای با رژیم جدید ندارید که با آن کنار بیایید... آنها هرکاری که نباید  من با شما موافقم. وقتی رابطه -
 ...انجام داد، انجام دادند

عالم مذهبی است. پیر   کردند خمینی یک نوع  دانست این شخص کیست. همه فکر می هیچکس نمی -
او را قدیس   آندرو یانگ کند. افرادی مثل می   گردد و نقش خودش را بازیخردمندی که به خانه بر می

 ...نامیدند 

 ...حزب دموکرات بود  ا[ایالت جورجی]آندرو یانگ که نامزد فرمانداری  -

 ...بله، اگر اشتباه نکنم در آن زمان شهردار آتلانتا بود -

 .آندرو یانگ او را قدیس نامید و یکسری دیگر معتقد بودند یک شخصیت روحانی است-

ای که آورد مشخص  معتقد بودند که او یک شخصیت روحانی است ولی با ایدئولوژی بله، بقیه واقعا -
اش، به قولی، دیگر تاریخ است. اما ما باید این مسائل را  شد او از هر قداستی به دور است. بقیه 

بایست پیچیدگی آنچه را که در آن منطقه در حال روی  کنم مخاطبان ما می مطرح کنیم زیرا فکر می 
دادن است و پویایی آن را و اینکه چرا ایران تا این حد با سایر کشورهای منطقه متفاوت است درک  

شود  کنند. زیرا احساس هویت و هویت ملی ما برخلاف مذهب حاکم، که در اولویت نیست، باعث می 
  و بعد از این قوم یا آن مذهب هستیم. درک این موضوع بسیار  که ما همواره بگوییم ما اول ایرانی

 .دهیم ای است که ما آن را به درک هویت ملی خود ربط می مهم است. این نکته 

 !اشتباه است اگر بخواهید همه را راضی نگه دارید 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Young


  ؛[درباره مدیریت و رهبری « ]ی یک مدیرعاملپنج وسوسه  »یک کتاب خوب نوشته شده به اسم-
ها اینست که بخواهید همه را راضی نگه دارید! پدر شما هم کسی بود که سعی  یکی از این وسوسه 

کرد، فقرا را با تصمیمات سوسیالیستی و همچنین ثروتمندان و طبقات بالاتر را راضی کند که  می 
با انقلاب سفید و اصلاحات ارضی زمین را از    ۱۹۶۳انجام این کار بسیار سخت است. در سال 

پولدارها گرفت و بین دهقانان تقسیم کرد؛ دو و نیم میلیون نفر صاحب زمین شدند. این بازتوزیع  
الیزابت  و [ سناتور دموکرات از ورمانت ]برنی سندرز  است! اینها کار   یک اقدام سوسیالیستی

ساله برگزار   ۲۵۰۰های جشن  ۱۹۶۷اکتبر    ۱۶است. در [ سناتور دموکرات از ماساچوست ]وارن
شد تا ایران را به همه جهان معرفی کند. مستندی در این مورد ساخته شده که چقدر باورنکردنی  

است. شاید هرگز جشنی مانند آن در گذشته وجود نداشته که در آن اینهمه افراد قدرتمند از سراسر  
خواست فقیر و  کنید واقعا این وسوسه در وی وجود داشت که می جهان شرکت کنند. آیا فکر می 

 دارد و در نهایت هر دو را هم تا حدی از دست داد؟ ثروتمند را راضی نگه 

توانید بین فقیر و ثروتمند عدم تعادل داشته باشید. این  دانید، در موضوع عدالت اجتماعی شما نمی می -
شکاف همیشه وجود دارد پس باید تلاش کنید تا بین آنها آشتی به وجود آورده و برای نیروی کار  

هایی را برای آنها فراهم کنید و در نتیجه  ها و حمایت باید مشوق   ایران اشتغال به وجود بیاورید.  در
های مختلف برابر کنید، مردم هم  ها را در زمینه اگر آموزش را رایگان کنید، اگر بسیاری از جنبه 

اش  هایی این کارها را پیش ببرد که نتیجه کرد با برنامه  امکانات بیشتری خواهند داشت. او سعی 
. در عین حال همزمان باید بخش  رفت انقلاب سفید و همچنین مسیری بود که نظام در آن پیش می 

کردیم. به همین دلیل بسیاری از صنایع و  گذاری در کشور می خصوصی را تشویق به سرمایه 
کارخانجات برتر ما اساسا توسط کارآفرینان ایرانی به راه افتادند که در گذشته تأثیر بسیاری در  

های  هایی با موقعیت اقتصاد ایران داشتند. بسیاری از آنها غیرمسلمان بودند؛ بسیاری از خانواده
متفاوت بودند. به همین دلیل بود که با وقوع انقلاب، خمینی شروع به مصادره اموال آنها کرد. آنها  

مجبور به فرار شدند و اولین فرار مغزها که ایران در آن زمان با آن روبرو شد، درست بعد از  
های خود را  ود را ترک کنند و تمام اموال و داراییانقلاب بود. بیشتر این افراد مجبور شدند کشور خ 

های آن دوران است که هنوز  گذاریسرمایه   ها جا بگذارند. این کشور همچنان در نتیجه همان تلاش 
توانستند به ساختن کشور کمک کنند و ما به آنها نیاز  فکرش را بکنید، هم کسانی که می   کند. کار می 

خواستیم مردم  داشتیم و هم افرادی که مرفه و توانمند بودند و امکانات داشتند و هم اینکه همزمان می 
خواهید شرکتی  بیشتری بیش از پیش آموزش ببینند تا بتوانیم بیشتر و بیشتر مستقل باشیم. وقتی می

بزنید و تعدادی مهندس آموزش ببینند تا در نهایت با دانش فنی و تکنولوژی خود جایگزین شوند، در  
ید مهندسان و عوامل خارجی خود را داشته باشید و مردم کشور را آموزش دهید تا بتوانند  ابتدا با

توان این کارها را انجام داد. حتا  صاحب صنعت شوند. اگر پایه آموزشی وجود نداشته باشد که نمی 
هایی مثل  ها از ریاضیات تا علوم دیگر در دانشگاهامروز هم ما ایرانیان زیادی در انواع رشته 

ما در آن زمان در مدارس ایران چنین آموزشی     کنند.هاروارد داریم که در درجات عالی تحصیل می 
های ممتاز نیستند و هر کسی این امکان را داشت تا تحصیلات  ها از خانواده این بچه   را داشتیم یعنی

پس از مدتی کارتان   شد.داشت و در کنکور قبول می عالی داشته باشد و االبته اگر نمرات لازم را می 
 .شد هم تضمین می 

 .خواهید شغل پیدا کنید و مهم است که به این وعده عمل شود این خیلی مهم است که شما می -
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کنند و موفق  ها اینهمه تلاش می افتاد. با اینکه بچه عملا همان چیزی بود که برخلاف امروز اتفاق می -
ای که در جامعه  شوند ولی هیچ فرصتی برای استخدام شدن ندارند؛ از هر طبقهبه گرفتن مدرک می 

 .باشد 

جالب است که آندرو یانگ شهردار آتلانتا و یک فرد قدرتمند خمینی را قدیس خواند؛ این نشان  -
کنید چه  پدر شما آدم محکمی بود. فکر می  ...دهد که چقدر ارتباط آنها با واقعیت قطع بود می 

زد؟ آیا باید  ماند؟ آیا خیلی لاف می رفت؟ آیا باید می اشتباهی مرتکب شد؟ آیا رفتن او بود؟ آیا باید می 
نشست؟ به عنوان فرزند یکی از بزرگترین رهبرانی که ایران تا حالا داشته چه فکر  کمی عقب می 

 کنید؟ می 

ای بودند که همه چیز کاملا متفاوت بود.  هستیم. آنها در دوره  ۲۰۲۳من و شما الان در سال  -
های ما از جهان در  ی ما با دنیای واقعی بر اساس دانسته های بسیاری یکسان هستند اما رابطه چالش

هایی قرار  حال حاضر است و بسیار سخت است که خود را در شرایط آن زمان و طرز فکر و بحث 
 ...دانستم. چیزهای زیادی هست که شاید ما هرگز ندانیم دهیم که روشن است آن زمان من نمی 

کنید  خوانید و همه مستندها را تماشا می را که مربوط به خانواده شماست می   هاییکتاب   شما تمام-
 ...که مربوط به خانواده شماست

حتی اگر این کار را بکنید واقعا قرار گرفتن در آن موقعیت خیلی سخت است؛ سخت است که   -
کرد یا انجام  بتوانید خود را جای کسی قرار دهید که فکر کنید درباره این یا آن موضوع چه فکر می 

کرد که چگونه با هند و پاکستان رابطه حسنه  داد. ]مثلا[ در زمانی که پدرم باید به این فکر می می
ای؛ منظورم این است  این دو چه خبر است به عنوان کشورهای هسته   برقرار کند، دانستن اینکه بین

که چیزهای زیادی وجود دارد که ممکن است بلافاصله به ذهن شما نرسد اما باید بگویید خب، این  
 .بخشی از معادله است؛ بخشی از محاسبه است 

کرد با جمعیتی که یک ششم ایران  وقتی عربستان سعودی چهار برابر بیشتر از ایران نفت تولید می 
  ۲۵کنید؟ او مجبور بود شکم بود آیا پدرم را را به خاطر تضمین قیمت منصفانه نفت سرزنش می 

میلیون نفر را سیر کند در حالی که جمعیت عربستان ده میلیون یا شش میلیون بود و با اینهمه  
توانست تمام کارهایی را که ]به عنوان وظیفه/  عربستان چهار برابر ایران درآمد داشت. او چگونه می

داد، انجام دهد؟ آیا همین باعث ایجاد برخی مشکلات شده بود؟ حالا اگر  خدمت[ باید انجام می 
فقط در حال خرج   گفتند ما ها می خواهید به جزئیات بپردازید ممکن است استدلال کنید اقتصاددان می

 .کردن درآمد نفتی خود هستیم و این از نظر اقتصادی پایدار نیست و غیره 

ای قرار است به دیوار برخورد کنیم و به تمام آن اتفاقاتی که در پایان دوره هویدا  به هر حال در نقطه 
ها بیشتر دنبال کنند تا مخاطبان خارجی که ممکن است  رخ داد، حالا این چیزیست که شاید ایرانی 

توانید به گذشته برگردید و  گویم اینست که مطمئنا می متوجه منظور من نشوند، اما چیزی که من می 
دادند. اما فکر  بجای آن کار انجام می    شاید آنها باید این کار را   نوار را به عقب برگردانید و بگویید 

کنم از نظر تصویر کلان بطور کلی با تلاش برای قرار دادن ایران روی نقشه و مسیری که در  می
ثابتی که از آن برخوردار بودید و این   پیش گرفته بود و شما خودتان با داشتن حسی از رشد اقتصادی 



فقط از نفت و گاز نبود، درواقع گاز واقعیت نبود و عمدتا نفت بود؛ اما کارهای دیگری که ایران  
 .گیری بسیار سخت است خواهم بگویم که تصمیم شروع به انجام آنها کرده بود، می 

شود این است که ]تحولات[ خیلی زیاد و خیلی سریع بود و جامعه زمان کافی  انتقادی که مطرح می 
توانستند از مناطق روستایی با زندگی شهری  برای رسیدن به این مرحله نداشت و اینکه آیا مردم می 

رساند؟  سازگار شوند؟ این مجموعه شرایط کاملا متفاوتی است. آیا این به جامعه کشاورزی آسیب می 
کشاند که بسیار سودآورتر هستند به عبارت دیگر  چرا که صنعتی شدن شما را به سمت چیزهایی می 

شانس باشد  کند، به دلیل بارندگی ممکن است شاید آنقدر خوش اگر فردی در زمینه کشاورزی کار می 
فرزند شما به   ها اگر که هر سال از یک محصول خاص حاصل خوبی داشته باشد و بعد از تمام تلاش 

باشد احتمالا در یک ساعت پول بیشتری به     تهران برود و حداقل آموزش تعمیر یخچال را داشته
دانید، همه اینها منجر به  دست خواهد آورد که پدر در یک ماه کامل به دست خواهد آورد. می 

کنند. نه اینکه فکرش را  شود. همه این محاسباتی که نقش بازی می شهرنشینی و جابجایی مردم می 
و قدرت خرید    بینید که درآمد سرانه به سطحی بالا جهش کردهکردند؛ اما ناگهان کشوری را می نمی 

 آنها بتوانند بیشتر داشته باشند. آیا این خیلی سریع بود؟   شود که مردم باعث می 

برد؛  و بعد شما مقاومتی را دارید از سوی روحانیتی که اصلا دوست نداشت پدرم کشور را به کجا می 
در نتیجه، اعتراضات در مورد زنان، در مورد اصلاحات ارضی و همه چیزهایی که خمینی شروع  

ای در جریان بود. آیا  کرد و عناصری که این اقدامات را به چالش کشیدند... به این ترتیب مبارزه 
گفت؟ یا اینکه نه، با جریان حرکت کند و بگوید ما باید قدم به  پدرم در مورد نوسازی کشور درست می 

دانید، این کارها را چه انجام دهید و چه  کند؟ می قدم برویم و مطمئن بشویم که روحانیت مقاومت نمی 
گویند ما باید خیلی  که می  گیرند. افرادی در طرف لیبرال خواهید داشت انجام ندهید بعضی ایراد می

گفتند خیلی تند رفتیم و باید سنت را حفظ کنیم. کدام  ها که می تر جامعه را باز کنیم و بعضی سریع 
 استدلال در پایان برنده است؟

حق با شما بود که این موضوع را ]وسوسه راضی نگه داشتن همه[ مطرح کردید. دوست تاجری  
دانم که  دانم راز موفقیت چیست اما مطمئنا می کرد، هنوز نمیداشتم که یکبار از قول کسی تعریف می 

توانید همه را راضی نگه  شما نمی   راز شکست چیست و آن تلاش برای جلب رضایت همه است. 
دارید. اما باز هم اگر بار یک مسئولیت جمعی بیش از حد بر عهده خودتان باشد، بدون توجه به اینکه  

توجه به این واقعیت که پدرم خود را در     منظورتان خوب است یا نه، شما مقصر خواهید بود. با
ون به  حالی که ضرورتی هم نداشت، چ  که تأثیر بسیار زیادی داشت، در   موقعیتی قرار داده بود که

شد. او به معنای واقعی کلمه خود را قربانی کرد. ممکن است امروز  پذیر میهمان اندازه هم آسیب 
خواست کشور به کدام سو برود. بسیاری از منتقدان او یا حتا افرادی که هنوز  مردم بفهمند که او می 
 .خواست ما را به کجا ببرد که نشد فهمیدیم او در آن زمان می گویند کاش می به دنیا نیامده بودند می 

شود که ما نخواهیم از تجربیات گذشته درس  تاریخ فقط زمانی تکرار می    کنم به این شکل فکر می 
خواهم مسیر خاصی را دنبال  دهم بر این اساس نیست که می بگیریم. بنابراین کاری که من انجام می 

به   دانم قرار است به کجا برسم؛ کنم که پیشینیان من در پیش گرفته بودند. اول از همه اینکه من نمی 
خواهم انجام دهم این است که عامل انتقال  شوم؛ کاری که من می شخصه برای هیچ مقامی کاندیدا نمی 

توانم انجام دهم، با اعتمادی که مردم به من دارند، برقراری اتحاد و شکل  باشم و بهترین نقشی که می 



ها بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و بقیه  گرفتن یک ائتلاف است تا به جایی برسیم که ایرانی 
کنم ما در حال حاضر به اندازه کافی یک جامعه بالغ هستیم و مجبور نیستیم به  ها. من فکر می مسیر 
هایی که  گیری حکومت هرمی وابسته باشیم. ما باید به آن نقطه برسیم. ما باید مردم را در تصمیم   یک

 .انجام می شود شرکت دهیم. این روش و رویکرد من است 

کنید، زمانی پدربزرگ من باید دو کار  می   کنم که وقتی به پیشینیان من نگاههمیشه با این شروع می 
داد؛ قبل از هر چیز ثبات برای کشوری بیاورد که چهارگوشه آن با چالش روبرو بود و یک  انجام می 

دولت مرکزی با تشکیل نهادهای حکومتی و مدرن کردن و سکولاریزه کردن آنها چرا که همه چیز  
بایست انجام  در کنترل مساجد بود. بعد در مرحله بعدی که دوران پدرم بود و کارهایی که وی می

 .داد می

کنم من به نسلی تعلق دارم که مسئولیت اصلی آن به حداکثر رساندن بیشترین مشارکت و یک  فکر می 
تر از  یافتنی هاست که به نظر من امروز دست نظام آزاد و برپایی دموکراسی و جا انداختن این ارزش

کرد؛ از نظر آموزش، از نظر آگاهی، از نظر تجربه و از  دورانی است که پدرم در آن زندگی می 
نظر ابزارهایی که امروز در دست داریم و آن زمان اصلا وجود نداشت منظورم دنیای ارتباطات  

های اجتماعی و تأثیری که آنها دارند و  برید؛ ارزشی که رسانه است که امروز شما در آن بسر می 
اس«  بی ی گرداند. امروز ما از یک مؤسسه مثل »سهای زندگی می روشی که بطور کلی امروزه چرخ 

کنند. شما امروز  مردم اخبار خودشان را از تلویزیون پخش می  دهیم وهایی از آن زمان نشان میفیلم 
توانید نوع اخباری را که دریافت  کنید؟ درواقع بیشتر اوقات شما می چگونه اخبار خود را دریافت می 

اس نیوز« یا  بی »سی  ریزی کنید. دیگر به »نیویورک تایمز« یا »شصت دقیقه« درکنید، برنامه می
کنید؛ نه اینکه اینها نباید وجود داشته باشند و یا مخاطب نداشته باشند بلکه فکر  چیزهای دیگر تکیه نمی 

ی ارتباط افراد با یکدیگر و آگاهی بسیار متفاوت شده. آنها حتا به  کنم که دنیای امروز از نظر نحوه می
 .زنند ی ها را دور مها و رسانه نظر من دولت 

کنیم درک کنیم تا بفهمیم مردم به چه چیزی و چگونه  ما باید دنیایی را که امروز در آن زندگی می 
کنند و اگر نسبت به آن حساسیت نداشته باشید،  هایشان را چگونه منتقل می دهند یا پیام واکنش نشان می 

کنم درک  کنم قبل از هر چیز بیشتر گوش کنم تا صحبت کنم. سعی می می   بد خواهید آورد. من سعی 
خواهیم خیلی  ها را درک کنم. اما در عین حال باید بگویم آنچه ما می کنم که آنها کجا ایستادند و چالش

متفاوت با چیزی نیست که یک آمریکایی معمولی دوست دارد داشته باشد یا یک گروه فرانسوی  
گردد. ما اکنون از  ر می های مشترک بهمان چیزی که به نظر من به ارزش  دوست دارد حفظ کند؛

ایم که فکر کنیم آیا  افتد بیش از آن در هم تنیده شده ای از جهان اتفاق می نظر پیامدهای آنچه در گوشه
گذارد یا نه. به این ترتیب ما به نوعی به عصری از حیات  آن گوشه از جهان بر زندگی ما تأثیر می 

تأثیرگذاری بیشتر و متقابل داریم. بجای بازگشت به     ایم که نیاز به مراوده و نیاز به سوق داده شده 
کنم دنیای ما به این شکل در  فکر نمی   گذاری از اینجا به جای دیگر؛ انزواگرایی و یا جابجایی سرمایه 

 .حال تکامل باشد 

 هاپردازیداستانها و پیروزی واقعیت بر روایت 



توانند به عقب نگاه  گویم همه مردم اما بسیاری از مردم اگر با خودشان صادق باشند می من نمی  -
گفت؛ او کارهای درستی انجام داد و ایران را به جای بهتری تبدیل  کنند و بگویند پدر شما درست می 

های او شدند؛ متوجه قویتر شدن او  بلندپروازی    دانید، متاسفانه شاید دشمن و رقبا متوجه کرد. می 
شدند. او خودش هم فهمید که دست بهتری دارد و بجای اینکه دستش را پنهان کند آن را رو کرد...  

 ...دهی که چی در دست داشتی و نه قبل از آندر پوکر وقتی کسی را شکست دادی، تازه نشان می 

 ...دهد توانم با این ارزیابی موافق باشم زیرا گاهی صداقت جواب نمی می  -

دانم  نمی  ...کردیمداد من و شما امروز در ایران زندگی می کنم اگر او این کار را انجام نمی فکر می  -
کردم چرا که ایران احتمالا از نظر اقتصادی و تجاری  کردم ولی امروز در ایران زندگی می چکار می 

های متفاوتی وجود  بود و بسیار فرصت ای می العادهای جامعه فوق و مالی و سبک زندگی و رسانه 
گفتند: هی! ما قبلا صاحب تو بودیم؛  داشت. اما مطمئن هستم که رقبا این را دوست نداشتند و می می 

توانی اینقدر قدرتمند باشی؟ این نفتِ ما بود! آبادان! ما مالک اینجا  کنی می تو کی هستی که فکر می 
 ...بودیم 

داشت و  دهد پدرم چقدر کشورش را دوست می کنم نشان می اتفاقا این همان بخشی است که فکر می -
توانستم در  دانستند. می داد این بود که چرا آن زمان مردم قدرش را نمی چیزی که او را واقعا آزار می

چشمانش ببینم که: مگر من با این مردم چه کردم؟ بجز تلاش برای قرار دادن آنها در جایگاهی  
 ...بهتر 

های جریان اصلی درگیر این بودند که  درصدی برخوردار بود ورسانه  ۹۰در مقطعی از محبوبیت  -
و کارتر وارونه کنند با رویدادهایی مثل   ۶ایتوانند واقعیت را با قدرت سیا و امچطور سریع می 

خواستید بفهمید که واقعا در سینما رکس چه اتفاقی  سینما رکس. به هر حال، خودتان واقعا چقدر می 
افتاده؛ درست آنطرف خیابان یک کلانتری وجود دارد ولی آنها ساواک را مقصر دانستند و اینکه  

کودکان در میان آنها بودند و... در نهایت معلوم شد    که زنان باردار و   نفر را کشت  ۴۰۰شاه 
 ...فردی که پشت این ماجرا بود طرفدار خمینی بود 

 .حقیقت برای دیدن همه روشن است -

 .اما یکسال طول کشید تا این موضوع معلوم شود-

ها  پردازیها و داستان ها و نه روایت نیم قرن طول کشید تا شما یک دوره کامل را بر اساس واقعیت  -
شده. وقتی از آن دوران صحبت  در کشور بسیار کم درک  ( ۱۳۳۲)  ۱۹۵۳مرور کنید! مثلا قضیه  

کنم؟ نه به این دلیل  ی مصدق! چرا این را مطرح می گویند دولت دموکراتیک انتخاب شده کنند می می
توان  بحث اصلی تبدیل کنم بلکه فقط به عنوان یک نمونه که چقدر راحت می    خواهم این را به که می 

 .تحریف کرد 

شدند شدند. آنها یا توسط مقام سلطنت منصوب می وزیران در ایران هرگز انتخاب نمی اولا که نخست 
شد که مشروط به تأیید شاه  که مشروط به تصویب مجلس بود و یا نامزدی توسط مجلس معرفی می 

بود. ما در ایران فرم انتخاباتی برای تشکیل دولت نداشتیم. آن زمان قانون اساسی ایران اینطور بود.  



انتخاب شده بود درست نیست. او به عنوان نامزد    پس این استدلال که او از طریق دموکراتیک
نامند  وزیر را کودتا می اگر برکناری یک نخست   شده بود ]از طرف مجلس شورای ملی[. و  معرفی

اند، کودتا بوده است! اتفاقی که  پس باید استدلال کنند که تک تک نخست وزیران ایران که برکنار شده 
افتاده اینست که او در مقابل برکناری مقاومت کرد و به کل بحرانی منجر شد که آن زمان پیش آمد.  

زمانی که بسیاری از روحانیون آن زمان، از جمله کاشانی و همراهانش و حزب توده مترصد فرصت  
بود و شعارهایی    کنم به رم رفتهو فکر می   بودند؛ ولی ورق کاملا برگشت. پدرم قبلا به خارج کشور

شد، طی سه روز به »جاوید شاه« تغییر پیدا کرد. من فکر  که به طرفداری از مصدق سر داده می 
کنم هیچ آژانس اطلاعاتی خارجی در جهان وجود داشته باشد که بتواند اوضاع یک کشور را  نمی 

اینطور برگرداند! پس اینکه سازمان سیا پشت همه چیز هست و یا اینکه کرمیت   ظرف سه روز 
خواستند اعتبارشان را  چیزی بود که می    ها ]کوبا[ خرابکاری کرده بود روزولت که در خلیج خوک 

 .را با این روایت گره زدند  ۱۹۵۳وقایع سال   در جای دیگری بگیرند و اینطوری 

گویم.  من این را نمی  کنم خودشان برای به دست آوردن اطلاعات تلاش کنند.  من از مردم دعوت می 
انقلابی    عباس میلانی که بیشترین تحقیق را در این زمینه انجام داده و به عنوان یک مائوئیست 

گوید. بنابراین من از یکی از دشمنان پدرم که در آن زمان یک  ضدرژیم ]پهلوی[ بود، این را می 
های او را در مورد کل آن دوره بخوانید. ما باید  کنم. بروید و تحقیقات و یافته انقلابی بود، نقل قول می 

دارند   وقایع را درست ثبت کنیم چه خوب و چه بد و زشت زیرا مردم چه ایرانی و چه خارجی حق 
که منجر به    نان تحریف شدههای آن دوران چکنم بسیاری از جنبهگاهی احساس می   حقیقت را بدانند. 

توقعات نادرست شده. اما این موضوع فقط به این دلیل مهم است که من هنوز هم بقایای این نوع  
درگیری بین    بینم و نه فقط در ارتباط با ایران، حتی همین امروز در مورد آنچه درمباحث را می 

شود و نفهمیدن اینکه واقعا  هایی که پشت آن مطرح می افتد و تمام روایت حماس و اسرائیل اتفاق می 
 .در ایرانِ زمان انقلاب چه اتفاقی افتاد 

بایست به چه چیز دست  خواهند و می کنیم که مردم ایران چه می در نهایت ما درباره این صحبت می 
پیدا کنند. من اولویتم تضمین این است که آنها به خواسته خود برسند و امیدوار باشند که آنچه می  

خواهند برخلاف قرن بیستم در تضاد مستقیم با آنچه جهان می خواهد نباشد، زیرا آن زمان جنگ بر  
بسیاری از کشورهای دموکراتیک که  وجود داشت.  سر تأثیرگذاری بر ذخایر نفتی و این یا آن کشور 

بلوک اتحاد     ها علیهامروز دیکتاتوری ها را محکوم می کنند، آن زمان در عمل از دیکتاتوری 
 .کردند شوروی حمایت می 

فراموش نکنیم که وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، اکثر کشورهایی که بعداً کارزاری را که  
کردند، در آن  سپتامبر علیه عراق به راه انداخت رهبری می ۱۱جرج بوش )پسر( پس از    دولت 

پیروز نمی شود حمایت     برای اطمینان از اینکه ایران در جنگ  زمان از عراق ]در جنگ با ایران[ 
کردند که  کردند. چرا اینطور است؟ نه به این دلیل که معتقدند جنگ درست است، بلکه فکر می می

خواهم به دولت کارتر برگردم،  ایران انقلابی با مأموریت صدور یک ایدئولوژی، تهدید نیست. من می 
زبیگنیف   تواند باشد، می  دانست پیامدهای برآمدن چنین رژیمی چه  تنها فردی در آن دولت که می

  ۱۹۷۸اکتبر   ۳۱برژینسکی بود. بحثی را که با او داشتم به خاطر می آورم چون اتفاقاً در روز تولدم 
 .در کاخ سفید بودم



  ه!حاصل »کمربند سبز« به دور »خطر سرخ«: واقعیت سیا

 ...در کاخ سفید بودید  ۱۹۷۸اکتبر  ۳۱اوه! شما در -

کردم پرواز کردم و به واشنگتن آمدم. ملاقات کوتاهی با  خلبانی می من از پایگاه تحقیقاتی که تمرین -
پرزیدنت کارتر داشتم و و همان زمان گفتگوی طولانی با اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران و  

برژینسکی و بقیه، سایروس ونس، گری سیک، کلارک و... همه این افراد کاملا بر این فرض بودند  
 .رش کمونیسم در منطقه ایجاد کرد باید یک کمربند مذهبی در برابر گست که 

این نظریه دولت کارتر بود. بنابراین با پشتیبانی از خمینی یک کمربند مذهبی ایجاد کردند تا مانند یک  
دانستند که در آن  سد از منطقه در برابر کمونیسم و نفوذ اتحاد شوروی محافظت کند. آنها به خوبی می 

ب بیش از چهل هزار ایرانی را تحت کنترل خود داشت، بسیاری از آنها در لباس ملایان  زمان کاگ 
در مشهد در اصفهان و جاهای دیگر امام جماعت بودند. آنها از قبل نفوذ خود را داشتند. آنها از قبل  

 .در آنجا بودند 

 پدرتان از این موضوع مطلع بود یا نه؟ -

ها هشدار نداده بود که اگر من بروم، ایران ایرانستان می شود؟! آیا اینطور نشد؟ آیا هنوز  آیا به دولت -
یک سال از رفتن او نگذشته بود که شوروی به افغانستان حمله کرد؟ منظورم این است که به کل  

دومینو پیش رفت. اما این نظریه راهنمای دولت کارتر در مقابل   سقوط نگاه کنید که مثل  
نتیجه معکوس داشت. صدام با استفاده از همین فرصت از ضعف ارتش ایران استفاده کرد     سم کمونی

انقلابی اعدام شده بودند؛ بسیاری از بهترین افسران ما را اعدام    زیرا اکثر سران ارتش توسط رژیم
کرد ؛ کسی که سعی  د تواند دست به حمله پیشگیرانه در مقابل ایران بزنکردند و صدام فکر کرد می

 .که به جنگ منجر شد   را تصاحب کند   بخشی از سرزمین ما 

اما در ارتباط با صدام حسین، توجه کنید، وقتی که عملیات »توفان صحرا« و »سپر  
  ۱۹۹۱]عنوان عملیات آمریکا در جنگ اول خلیج فارس و حمله عراق به کویت در سال   صحرا«  

بایست در درجه اول قرار  میلادی[ و تهاجم به کویت را داشتید، مشکل این بود که رژیم ایران می 
بنابراین وقتی امروز همان درجه ضعفی را می بینید که کارتر در   داشت. این را فراموش نکنیم. می

بینید که این رژیم مذهبی  آن زمان نشان داد و امروز همان علائم ضعف را در این منطقه بحرانی می 
 .ی همان منطق است همان منطق است. ادامه  را قادر می سازد جلوتر برود، واقعا 

کرد. این را در  تر عمل می رحمانه بی    داد شاهجالب است. نیکسون در کتاب خود گفت که ترجیح می-
 ( پخش دو کلیپ سخنان رونالد ریگان)ته. ای نیز گفو در مصاحبه    کتاب

 ۱۹۸۰بخشی از سخنان رونالد ریگان در نخستین مناظره انتخاباتی سال  

ی ما برای جایگزینی آن رژیم، یک نظام  کنم، و گزینه وقتی به عدم محبوبیت یک رژیم فکر می »
اندازد اقتدارگرای کامل، یا شاید بهترست بگویم یک نظام توتالیتر مطلق است، آدم را به این فکر می 

فقط    چون هنگامی که    کنید؟ ما در این کار مقصر هستیم که آیا شما دارید به مردم آن کشور کمک می 



کند، با اینکه آن رژیم متحد  به این دلیل که حکومتی دقیقا معیارهای حقوق بشری ما را رعایت نمی 
ماست، بجای تلاش صبورانه برای اینکه آن رژیم را متقاعد کنیم که روش خود را تغییر دهد، در  

موارد زیادی کمک کردیم تا از طریق انقلاب آن رژیم را سرنگون کنیم و باعث روی کار آمدن یک  
کنم این یک نوع سیاست ریاکارانه است آنهم در حالی که  خواه مطلق شدیم. فکر می نظام تمامیت 

بریم که در آن اصلاً حقوق بشر وجود  زدایی را با کشوری در جهان پیش می همزمان سیاست تنش 
 «!ندارد: اتحاد شوروی 

بود. او در این مناظره به کارتر توجه   ۱۹۸۰این از مناظره انتخاباتی پرزیدنت ریگان در سال -
 .زند تر از این حرف میدهد و در مناظره دوم حتی واضحمی 

***** 

 ۱۹۸۴بخشی از سخنان رونالد ریگان در مناظره انتخاباتی سال 

جمهور ]کارتر[ انتقاد کردم به خاطر آنچه ما در رها کردن و نابودی یک متحد خود  من از رئیس »
مرتکب شدیم: شاه ایران. من اصلاً متقاعد نیستم که او تا این حد از خط مردم خود دور بوده و یا آنها  

ها  انجام داده و سنگینی بار ما را برای مدت   خواستند که این اتفاق بیفتد. شاه آنچه را که قرار بوده،می
کنم که این یک لکه ننگ در کارنامه ماست که گذاشتیم  در خاورمیانه تحمل کرده بود. و فکر می 

توانست بکند، انجام داده بود؛ ساختن مسکن  سقوط کند. آیا اوضاع بهتر شد؟ شاه هر کاری که می 
وستاییان صاحب زمین باشند؛ کارهایی از  ، گرفتن زمین از ملایان و دادن آنها به دهقانان تا رارزان

این دست؛ اما ما ورق را برگرداندیم و به دست یک متعصب روانی سپردیم که هزاران تن را سلاخی  
 «.شوند کرد و هزاران تن به جوخه اعدام سپرده می 

***** 

توانید به گزارش واشنگتن  برخی ممکن است بگویند او ریگان بود که اینها را گفته. شما می -
فوریه   ۱۷تاریخ  ای بهتیتر واشنگتن پست در مقاله ]  د. توجه کنی ۱۹۷۹و در فوریه    ۱۹۸۰در   پست

اعدام آغاز پاکسازی است« آنها   ۴گوید ها در ایران »تازه اول کار است... تهران می اعدام[ »۱۹۷۹
های ایران. پیروان ادیان مخالف یا حتی ادیان  پاکسازی خیابان کنند.  از کلمه »پاکسازی« استفاده می 

شدند... همین  شدند. پرسنل نظامی چپ و راست کشته می غیرمخالف، بهائیان چپ و راست کشته می 
باشید؟ چرا یک کمپین در   LGBTQ اگر عضوی از جامعه   افتد امروز چه اتفاقی برای شما می 

ها با پرچم  گویید، بیایید امروز در ایران در خیابانکنید و نمی اندازی نمی های اجتماعی راهشبکه 
نید خیلی سریع به  این کار را بک  اگر  کنند؟ زیرا رنگین کمان اعتراض کنیم و ببینید با شما چه می 

به خاطر     دیدار سن پیتر یا هر کسی که خدای شماست خواهید شتافت! ریگان حتا به پدر شما
دهد که ما باید  گفت که او کاری را انجام می داد و می داد اعتبار می کارهایی که در ایران انجام می 

  .بکنیم

کنند، حداقل نتانیاهو به ما زنگ  از اسرائیل، نتانیاهو، انتقاد می  [آمریکا]گاهی اوقات که مردم 
زلینسکی آمد. او بزرگترین مدیر مالی همه    هزار سرباز بفرست و... ۵۰گوید  زند و نمی نمی 

بده! اگر ندهی،    میلیارد دیگر  ۲۰میلیارد بده!  ۴۰آوری پول در تمام دوران است.  های جمع کمپین 



کند و از کسی تقاضای کمک  کم نتانیاهو کار خودش را می دست   های خودتان باید اعزام شوند! بچه 
گوید خودمان این مشکل را حل خواهیم کرد. امروز چه مسائلی خاورمیانه را احاطه  کند. می نمی 
دانی که او همان لحظه  گوید، می ها را می آن حرف   ۱۹۸۰در مناظره   بینی ریگان؟ وقتی می کرده

کند  انتخاب شده. در عرض چند دقیقه انتخاب شد. طی چند دقیقه نیز خمینی اسیران جنگی را آزاد می 
چرا که تا این حد ترس داشتند. به نظر شما رئیس جمهور فعلی ما بیشتر شبیه جیمی کارتر است یا  

 رونالد ریگان؟ 

دانید، گفتن این موضوع جالب است زیرا چیزی در ذهن من یادآوری شد و آنهم در مورد آزادی  می -
های سفارت آمریکا در تهران. چیزی مشابه وجود دارد به این معنا که چپ اینجا از  گروگان نهایی 

اورانیوم و   سازی  دولت ترامپ انتقاد کرد که از برجام خارج شده و همین باعث افزایش سطح غنی 
همه اینها شد. واقعیت اما این است که تنها دو روز پس از پیروزی دولت جدید واشنگتن در انتخابات  

 !سازی کردند و نه قبل از آن ]جو بایدن[، آنها شروع به غنی 

 !عجب-

 .رسد ها به نظر میاین یک مقدار موازی با آزادی گروگان  -

 ...خیلی  -

بعد از انقلاب به قدرت   و  بگویم برای کسانی که در اپوزیسیون رژیم قبلی بودند    خواهممی  -
شود یکی و همان است؛ همان واکنشی که وقتی  رسیدند، واکنش به قدرتی که از بیرون نشان داده می 

مخالفان علیه پدرم در آن زمان جسورتر   کند، کند و از شاه حمایت نمی دیدند کارتر ضعیف عمل می
دهد، اش نیز همین که آنها الان در قدرت هستند! همان ضعفی که آمریکا اکنون نشان می شدند و دلیل 

هربار که ایالات متحده قاطعیت نشان   کند. در طول چهار دهه گذشته،  تر می دوباره آنها را گستاخ 
 .دو سیاست وجود دارد کشند؛ ارتباط مستقیمی بین این کنند، پس می نشینی می دهد، آنها عقب می

دانم که بسیاری از افراد طرف مقابل  اجازه دهید قاطعانه یک چیز را برای ثبت شدن بگویم. من می 
خواهند گفت، چیزهای زیادی وجود دارد که من آنها را محکوم نکردم، ساواک این کار و آن کار را  

پذیرم و علیه آن هستم.  ام. من هرگز شکنجه را نمی اما من هرگز اعمال خشونت را نپذیرفته   کرد و...
اما این بدان معنا نیست که از تصویر کاملاً غیرواقعی صحبت کنند که چه همه زندانی سیاسی  

اند، که درست نیست. تازه، آن زندانیان سیاسی چه کسانی بودند؟ بسیاری از همان افرادی  بوده 
های  به اردوگاه و   ای یکی از آنهاست. همان کسانی که به دره بقاع ]در لبنان[علی خامنه    که

رفتند تا آموزش ببینند. شما اگر باشید در چنین  شد میب تأمین مالی می که از طرف کاگ  فلسطینی 
کنید؟ آیا به عنوان یک آمریکایی اگر برخی افراد شما مخفیانه آموزش ببینند تا علیه  شرایطی چه می 

اش  کشور خودشان بجنگند یا دولت آمریکا را در دست بگیرند، با آنها چه می کردید؟ حداقل
 خواهد بود، درست است؟  گوانتانامو 

 ...بله-

 دهید؟و آنها را چه خواهید نامید؟ از نظر امنیت ملی چه پاسخی می -



 .اولویت شماره یک محافظت از ملت است-

کردند  اند! در حالی که سعی می دهان ما را بسته   گفتند که نوشتند و می درست است؛ آنها مقاله می-
مجاهدین خلق که وابستگان نظامی ایران را در آن زمان   هایی مثل  جنگ مسلحانه راه بیندازند. گروه 

توانی  کشتند. چگونه می های دیگری که افسران پلیس یا سربازان ایرانی را می کردند. یا گروه ترور می 
هزینه نیست. درواقع، آن حزبی که شما به آن اشاره کردید، حزب  یک کار بی  با آنها برخورد کنی؟ 

اولین بار توسط سربازی بود    ترور قرار گرفت، فکر می کنم دو بار بود و توده، پدرم چند بار هدف  
رم از آن جان سالم به در برد. اما  پد  که تحت تأثیر این حزب قرار داشت و دست به سوء قصد زد.  

واقعیت این است که تا آن زمان، حزب توده هنوز یک حزب قانونی بود. درواقع، دومین حزب  
 .کمونیست قدیمی جهان پس از حزب کمونیست شوروی. این حزب هنوز قانونی بود 

دانید، همیشه مقصر دانستن دولت آسان است، اما چه مقدار از طرف دیگر معادله باید تا حدودی  می
کنم برای  ها را بر عهده بگیرد؟ من اینجا نیستم که قضاوت کنم. فقط سعی میمسئولیت  برخی 

ایم؟ اشتراک  کنیم؛ امروز در کجا ایستادهمخاطبان توضیح دهم که در مورد چه چیزی صحبت می
توانیم به ذهنیت مشترک برسیم؟ صرف نظر از اینکه چپ یا راست  منافع ما کجاست؟ در کجا می

کار بودن است؟  طلب یا سوسیالیست یا محافظه بر سر جمهوریخواه یا سلطنت   هستیم یا میانه. آیا مسئله
من فکر می کنم  خواهیم؟ در مقایسه با سایر نقاط جهان، در کجا قرار داریم؟ ما برای کشورمان چه می 

این بحث واقعی است که امروز در ایران به ویژه بین نسل امروز در جریان است. و من به شدت  
کورکورانه از هر چیزی که   لازم    بینم که نسل امروز با مهارت و دقت شوم وقتی می تشویق می 

شوم که بالاخره حالا ما  دهد. و وقتی امیدوارم می کنند. و این به من امید می گوید پیروی نمی می   کسی
به باور برسیم.     کنم به آنها بگویم بسیار خوب، حالا بیایید از امید این پتانسیل را داریم، پس سعی می 

 .توانیماین باور که ما واقعا می 

جالب است که شما این را می گویید زیرا در حالی که هر امپراتوری بزرگی نوعی سازمان  -
، اسرائیل موساد، ایران ساواک را  ۶آیاطلاعاتی مخفی داشته باشد، آمریکا سیا را دارد، بریتانیا ام 

داشت. اما نکته جالب اینجاست. یکی از کسانی که به پدر شما خیانت کرد حسین فردوست  
حسین فردوست ده سال یکی از معاونان ساواک بود .پدر بزرگ شما او را به همراه پدر شما    بود. 

هزینه سنگینی نیز   تا در تحصیل وی را همراهی کند.   [سوئیس کالج له روزه در ]به فرانسه فرستاد  
در نهایت شما کسی هستید    !کندبرای او پرداخت. ولی شما تصور کنید با خانواده شما چه می 

 !کندوی به او خیانت می   که

شود که او را نکشتند و تبدیل به یکی از رهبران  رود. ولی چطور می از معاونت ساواک کنار می   بعد
مخفف »سازمان اطلاعات ملی ایران« که بعدا به واواک »وزارت اطلاعات و امنیت  ]ساواما 

شنوید و  هایی در مورد او می گردید داستان شود؟ بعداً وقتی کمی بیشتر می می  [کشور« تغییر نام داد 
ای که بین آنها وجود داشت... اما سازمان اطلاعات مخفی برای  باغی و رابطه درباره سرلشکر قره 

درباره سیا گفته    مدتی اهمیتی نداشت که چقدر بزرگ باشد و هیچکس هم از بزرگی آنها خبر ندارد.
! اما به  ایالعادهوق گویند عجب سازمان فهم می   ۶آیای؛ درباره ام العادهشود عجب سازمان فوق می 

کند مورد انتقاد زیادی قرار  هر حال کار کسی که به عنوان فردی از یک دستگاه امنیتی فعالیت می 
  .گیردمی 



سادات، مصر، آمریکا، در جایی مورد   شما ایران را ترک کردید؛   .بگذارید درباره تبعید حرف بزنیم 
پدرتان با سرطان دست به گریبان است.    استقبال قرار گرفتید و در جایی از شما استقبال نشد؛ 

زمان پرفراز و نشیبی بود. و علاوه     خواهند مردم بدانند؛ بیماری را برای خودش نگه داشته و نمی 
دانستید  ها دائم در حال انتقال بودید. آن زمان قبل از اینکه دنیا با خبر شود، آیا می بر آن، شما بچه 

 که پدرتان به سرطان مبتلاست؟ 

در بیمارستان نیویورک بود.   ۱۹۷۹من و خواهران و برادرم وقتی متوجه شدیم که وی در سال  -
 .درست پیش از گروگانگیری ]سفارت آمریکا[

 ها فهمیدید؟ این اولین بار بود که شما بچه -

 .دانستیمبله؛ ما نمی -

 دانست؟ خود وی قبلا می -

بود که برخی پزشکان از جمله    ۷۴یا    ۱۹۷۳کنم  دانست؛ خیلی خصوصی. فکر می او به شکلی می -
چند پزشک فرانسوی اول تشخیصی دادند که درست نبود و بنابراین درمانی که انجام دادند هم تجویز  

دانند که پدرم در این فکر بود که  میهنان من نمی اشتباهی دارو بود. به هر حال، اکثر مردم از جمله هم 
شدم.  ساله می  ۲۲احتمالا حداکثر من    به نوعی بازنشسته شود و کارها را به من بسپارد در زمانی که 

دانست بیمار است.  توجه به اینکه می   کنیم. البته با ما درباره اوایل دهه هشتاد ]میلادی[ صحبت می 
اش را اعلام  چرا برنامه دانست که قرار است این کار را انجام دهد  اند اگر میها بعدا گفته بعضی 

خواست به شکلی از من محافظت کند، یا اینکه  دانم تا چه حد می ما من نمی نکرد و از این مسائل. ا
رسیده بود که دیگر خیلی دیر شده بود. اگر زودتر این را اعلام    شاید در آن زمان بحران به جایی

کرده بود، شاید کل کشور جور دیگری پاسخ می داد. اما بجز این، به هر حال ]بیماری[ ضعفی بود  
برد. منظورم این است که این مسائل و اینکه آدم کدام جهت را انتخاب  که جهان خارج از آن بهره می

کند، پیچیده است. اینها واقعیاتی هستند که مردم باید در مورد آنها فکر کنند زیرا تاریخ گاهی مسیر  
 .گیرد عجیبی برای شکل گرفتن در پیش می 

 سال پیش دنیا با امروز خیلی فرق داشت  ۴۳

اکتبر همزمان با   ۳۱پرسم؛ یک روز بعد از روز تولد شما در  می  ۱۹۸۰نوامبر   ۱حالا درباره  -
کنید. همان زمان جان  سال دارید و خودتان را به عنوان پادشاه جدید اعلام می  ۲۰هالووین؛ شما 

ترتنر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت ایالات متحده هیچ قصدی در حمایت  
رفراندوم جمهوری   ۱۳۵۸فروردین   ۱۲]  از رضا پهلوی ندارد؛ او افزود ما نتیجه رفراندوم آوریل

پذیریم و دولت ایران را به عنوان حکومت قانونی ایران به رسمیت  را می  [اسلامی آری یا نه
شناسیم. وقتی حرف جان ترتنر را شنیدید و دیدید که آمریکا چنین موضعی گرفته، واکنش اولیه  می 

 شما چه بود؟ 

چیزی بگویم که به نظرم مخاطبان شما باید در چارچوب تاریخ بدانند. سه ماه قبل، یا به     اجازه دهید -
هر حال پیش از آن بیانیه ]اعلام پادشاهی[ جنگ بین ایران و عراق آغاز شده بود. آن زمان اولین  



ابتکار من ارسال پیامی به پرسنل نیروی هوایی ایران بود و به عنوان خلبان داوطلب شدم تا همراه  
نیروی هوایی ما در برابر نیروهای متجاوز صدام حسین بجنگم. جنگ شروع شده بود و این تنها  

توانستم اینجا بمانم و حرفی هم نزنم. اما این  چیزی بود که در آن زمان در ذهنم بود. خب، من می 
ی من در درجه اول  گرای ایرانی که کار و وظیفه اولین واکنش طبیعی من بود، به عنوان یک ملی 

بروم و در آن جنگ شرکت کنم. هیچوقت جوابی نگرفتم. بعداً متوجه شدیم که رژیم بسیار   اینست که  
ت یک کودتا  مشکوک بود که مبادا این کار یک پوشش باشد برای اینکه نیروهای نظامی را به سم

 .سوق دهد. به هر حال، جوابی نگرفتم. شما به آن پیام مراجعه کنید 

قصد من خیلی ساده این بود که بگویم گوش کنید، ما در حال جنگ هستیم. در ارتش درگیری و  
روحیه آشفته و عدم اعتماد به نفس وجود دارد. و تنها قصد من در آن زمان این بود که به مردم  
به شما  بگویم، شما ممکن است به نهاد ]پادشاهی[ پشت کرده باشید، اما نهادی که من نماینده آن هستم،  

کردم که شاید برای بازگرداندن  پشت نکرده است. من در آن زمان بیست سال داشتم و فکر می 
دانستیم رژیم جدیدی بر سر کار است.  عنصری از ثبات و اعتماد به مردم این کار لازم باشد. همه می 

کار برای خدمت   اگر داوطلب شده بودم که به آنجا بروم، می دانستم که خمینی بر سر کار نشسته. این 
 .خواستم به کشور خدمت کنم این فکر می   به رژیم نبود بلکه با

من همیشه   در نهایت این مردم ایران هستند که باید انتخاب کنند.    ام،ها نیز همواره گفته در طول سال 
خواهند داشته باشند، بگیرند. این موضع  ای که می گفتم این تصمیمی است که مردم باید در مورد آینده 

سال گذشته بوده؛ به همین دلیل است که امروز، تمرکز و هدف من و تنها    ۴۴ناپذیر من در تزلزل
مجلس    یک دوره گذار و یک انتقال دموکراتیک داشته باشیم. یعنی   ما   مأموریت من این است که 

مؤسسانی که در آن نمایندگان مردم در مورد قانون اساسی بحث خواهند کرد و آن را به عنوان  
 .پرسی خواهد گذاشت در نهایت، شکل نظام را به همه محتوای رژیم آینده و 

ی دموکراتیک و سکولار  کنم بلکه برای یک نتیجه بنابراین من برای پادشاهی یا جمهوری تضمین نمی 
سال   ۴۴ماموریت من در   خواهند.دهم و بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند که چه می تضمین می 

و اینکه بگویم ما بدون جدایی دین    گذشته حمایت از تغییر دموکراتیک علیه دیکتاتوری مذهبی بوده
توانیم به یک سیستم دموکراتیک برسیم. چه برسد به اینکه  نیاز دموکراسی است نمی ودولت که پیش 

تی و حقوق  بی جیبخواهیم تحت یک نظام دینی به آن دست پیدا کنیم. شما به عناصری مانند جامعه ال
ان« از جمله در دفاع از  ای از سوی »لاگ کابین« برای »صراحت بیجایزه  آنها اشاره کردید. اخیرا 

ای به دست  تواند تحت ایدئولوژی حقوق جامعه دگرباشان جنسی به من اهدا شد. هیچکدام از اینها نمی 
بیاید که از همان اول نه تنها فقط با جوامع دیگر مذاهب یا جامعه دگرباشان جنسی بلکه با هر کسی که  

این یک واقعیت است که آنها ضد ایران هستند و به    ای غیر از آن داشته باشد سر ستیز دارد.عقیده
 .کنند هیچ شکلی منافع ملت را حفظ نمی 

به خوبی می دانستم که پدرم باید کشور را ترک کند و من عملاً در تبعید     بودم    زمانی که در مصر 
هستم. نقش من چیست؟ وظیفه من چیست؟ بجز اینکه ولیعهد سابق و غیره هستم. به عنوان یک  

بخش مردم باشد، به عنوان  تواند الهام چه مسئولیتی بر عهده من است؟ به عنوان کسی که می  ایرانی 
اند؛ نه فقط به این دلیل  ها با او آشنا شده کسی که مردم به وی اعتماد دارند؛ به عنوان کسی که طی سال 

شناخت. اما  که پدرم زمانی پادشاه بود و من ولیعهد بودم. یک نسل کامل اصلا آن دوران را نمی 



دانند که من دارم  کنم آنها می کنند. فکر می کنند، با من صحبت می خوانند، دنبالم می همانها مرا می 
بودیم، برخلاف    ۱۹۸۰اکتبر   ۳۱کنم که با این کار به کجا برویم. بنابراین جایی که ما در تلاش می 

 .هستیم، مجموعه شرایط بسیار بسیار متفاوت است  ۲۰۲۳جایی که امروز در سال 

خواهند که  ایران که چرا مردم همچنان می   پس بگذارید در موردش صحبت کنیم. در مورد شرایط-
 ...درصد است  ۴۵در حال حاضر   تغییری در ایران رخ دهد. تورم 

 ...درصد است  ۵۵یا   ۵۰ترین ارقام رسمی  طبق تازه  -

درصد. می دانید، نرخ بهره واقعی خالص درواقع منهای   ۱۲درصد، نرخ بهره  ۵۵ بسیارخوب  -
بازار چنین وضعیتی دارد بسیار وحشتناک است.   درصد خواهد بود که در شرایطی که  43

زنان، کودکان را ما دیدیم که همین یک سال پیش با آنها چه کردند زمانی که تظاهرات     ایمنی 
جنگیدند و حکومت به شدت  ایستادند و می شد. به شدت وحشیانه بود و زنان می اعتراضی انجام می 

کردم ریاضی اینجا خیلی  دانید، وقتی از ایران به ایالات متحده آمدم، همیشه فکر می نگران بود. می 
آسان است. نه به این دلیل که من یک پدیده در ریاضی بودم بلکه به این دلیل که استانداردهای  

شرایط امروز در ایران چگونه است؟   شد. ود و جدی گرفته می بسیار بسیار بالا ب   ریاضی در ایران
قبلاً به بحران آب اشاره کردید. آیا می توانید برخی از    کند؟با چه بحرانی دست و پنجه نرم می 

 مشکلاتی را که مردم ایران این روزها با آنها دست به گریبان هستند تشریح کنید؟

و   زنم بارزترین عامل، اقتصادی است که از نظر درآمد و از نظر توانایی تغذیه خانوادهمن حدس می -
های  فرصت   کنند، عامل غالب است.درصد جامعه در خط فقر یا زیر خط فقر زندگی می  ۶۰   اینکه 

اشتغال بسیار کم است. مردم مجبورند به معنای واقعی کلمه اعضای بدن خود را بفروشند تا بتوانند  
از    تواند ادامه داشته باشد؟ به ویژهاجاره خانه بپردازند زیرا راه دیگری ندارند. این وضع تا کی می 

میلیارد دلار دسترسی پیدا کرد، بخش   ۹۰زمان دولت جدید در واشنگتن، رژیم ایران به بیش از  
ای مردم خرج نشده،  زیادی از آن حاصل درآمدهایی بود که مشمول تحریم نبودند؛ پولی که بر

شان بگذارند تلاش  واقعاً برای غذایی که روی سفره  کارگران نشده؛ همان قشرهایی که   هزینه  
الله و حماس هزینه  ها را برای نیروهای نیابتی خود مثل حزب کنند. در عوض، رژیم همه این پول می
ها در  ها از طریق حوثی دهند، از جمله دشمنی با سعودی آنها هر کاری در منطقه انجام می  کند. می

 .ها در جنگ علیه اوکراین و غیره ارسال پهپاد برای روس   یمن، 

  های ما ورشکسته شوند، نیمی از بانک گذرد فقیرتر می دانند که هرچه زمان می در مقایسه، مردم می 
دانند که آیا آنچه ظاهرا در بانک دارند واقعا آنجا  شوند، یعنی عملاً ورشکسته هستند. مردم حتا نمی می

من در مورد دگراندیشان سیاسی و مبارزان انقلاب   هست یا نه. یک احساس ترس دائمی وجود دارد. 
ها به  کنم، بلکه همه این نارضایتی اند صحبت نمی ای که هموطنان ما نشان دادهو نبرد شجاعانه  مهسا  

 .ای خواهد رسید که سرانجام باید به آن تن داد یک نقطه 

تواند طی  افتد؟ سوال این است که کشور چه مسیرهایی را می و سوال این است که بعد چه اتفاقی می 
کند؟ به همین دلیل است که من روی روند و چگونگی تغییر متمرکز هستم و نه صرفاً تغییر سیاسی  

کند، بلکه اینکه پس از حذف این رژیم مافیایی که از سرکوب در داخل و تهاجم در خارج استفاده می 
هایی از اقتصاد ایران که در کنترل آن است؛ وقتی  سپاه پاسداران و همه جنبه  چه اتفاقی خواهد افتاد؟  



کنید  همه اینها از بین رفت، آنوقت شما شفافیت و پاسخگویی خواهید داشت، عناصر فساد را حذف می 
ها  کنید تا در نهایت تأثیر مثبت داشته باشید؛ تا ایرانی و موانعی را که در حال وقوع است حذف می 

خارجی وارد کنیم؟   تواند دوباره به راه بیفتد؛ چگونه می توانیم سرمایه ببینند چگونه اقتصاد ما می 
ها و  توانیم بهترین نهادها و صنایعی را که نیازهای ایران را از نظر زیرساخت چگونه می 

هایی که بتوانند برای مردم در مناطق  کند، تأمین کنیم؟ شرکت های جدید تضمین می فناوری   ارتقاء
 .ره بیش از همه محروم مثل بلوچستان به سرعت شغل و درآمد ایجاد کنند و غی

این بخشی از طرحی است که تنها به تغییر ساختار حاکمیت که البته یک ضرورت مطلق است مربوط  
قشر متوسط در ایران لزوما    معنی دارد زیراواقعاً چیزیست که برای قشر متوسط  شود بلکه نمی 

ها، خیلی هم  همه این حرف   شود. زدن درباره حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نمی  مسحور حرف 
گذارد؟ و این باید بخشی  خوب! اما در عمل به چه معناست؟ واقعاً چه تأثیری در زندگی من می 

ها وجود دارد. وقتی  روند تغییر باشد که نشان داده شود در ناامیدی مطلق اقتصادی، این فرصت   از
در داخل و هم  هم   گویم ما باید از امید به سوی باور حرکت کنیم منظورم اینست که همه عوامل آنمی

توانند نظام را به درستی مدیریت کنند،  خارج کشور وجود دارد. ما به اندازه کافی افرادی داریم که می 
فقط از   اند زیرا افراد این رژیم ولی رژیم هرگز به آنها اجازه نداده و آنها کاملا دور نگه داشته شده

کنند. اما افراد توانمند زیادی در داخل  یکدیگر و منافع خودخواهانه خود به هزینه مردم محافظت می 
بسیاری از    توانند مدیرانتوانند کارآفرینان آینده باشند، می های تازه وجود دارند که می کشور با ایده 

هستند که این رژیم از آنها را دریغ    هاییمنتظر فرصت   های دولتی یا بخش خصوصی باشند کهبخش 
 .کرده است 

ها را داریم. ما منابع طبیعی داریم. و فکر می  کنیم. ما همه این پتانسیلبنابراین ما از صفر شروع نمی 
فهمند که برای رسیدن به آن، واقعاً باید  کنم کشور به سرعت برای این تغییر آماده است. آنها اکنون می 

این رژیم را از بین برد و از شرّ آن خلاص شد. این چیزیست که مردم ایران امروز با تجربه  
شوند و آماری که شما در آغاز به آن اشاره کردید ]آمار و ارقام نظرسنجی در  خودشان متوجه می 

ترسند چیز بیشتری بگویند. و  ابتدای گفتگو[ به نظر من بسیار محتاطانه است، زیرا آنها گاهی می 
فقط   کنم آنها کند. فکر می یت می رسد از رژیم حما ماند آماری است که به نظر می بخشی که باقی می 

از   برند و به این معنا نیست که الزاما از وضعیت موجود به لحاظ مالی سود می   بخشی هستند که
ترسند که  احتمالا می   طرفدار رژیم هستند بلکه آنها صرفاً منافع بیشتری دارند و  نظر ایدئولوژیک 

کنند که  اگر رژیم تغییر کند ممکن است بسیاری از منافع خود را از دست بدهند. آنها ناچار فکر می 
باید از آنچه در حال حاضر با این سیستم داریم، سود ببریم. همین موضوع شاید آن درصدی را  

رسد ترجیح آنها استمرار این نظام باشد. اما فکر نکنم آنها بتوانند در  دهد که به نظر میتوضیح می 
خی از مردم در آفریقای جنوبی که باور نداشتند بتوان به آپارتاید  برابر تغییر مقاومت کنند. شبیه بر 

پایان داد و به این نتیجه رسیده بودند که مقاومت بیهوده است و ما باید با این واقعیت کنار بیاییم که با  
 !یک رژیم نژادپرست زندگی کنیم

 چه کسانی دوست دارند شاهد تغییر رژیم در ایران باشند؟ 

چه کس دیگری دوست دارد شاهد تغییر رژیم در خاورمیانه باشد؟ زیرا برخی خواهند گفت مدل  -
گویم تغییر رژیم در خاورمیانه  تجاری برای خاورمیانه متکی بر هرج و مرج است. البته وقتی می 



مرج در     اند این هرج ومنظورم به ویژه تغییر رژیم در ایران است. اما افراد معینی هستند که مایل 
است. مثل آنچه آیزنهاور در پایان    دانید، این یک مدل کسب و کارخاورمیانه تداوم داشته باشد. می 

ی صنایع نظامی باشد؛ ما دائم به جنگ می رویم؛ و همه  حواستان به مجموعه  اش گفت: دوره 
کند. ما دیگر در  مثل او بودند؛ البته بایدن کسی است که نیروها را خارج می  [رؤسای جمهور آمریکا ]

افغانستان نخواهیم بود. او رئیس جمهور صلح است! ولی بعد که بایدن رئیس جمهور شد،  
کرد و بعدش هم  از خواب بیدار شدند: روسیه و اوکراین و بعد حماس و کاری که با اسرائیل   قلدرها

حمله اسرائیل به فلسطین. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ایران درگیر بشود؟ البته آنها قبلاً از طریق  
خواهد ببیند که ایران در حال تغییر رژیم است و چه کسی  اند... اما چه کسی نمی ها درگیر شده نیابتی 

 ...اشغیر از مردم   دوست دارد ایران را در حال تغییر رژیم ببیند، 

های  توانم بگویم که شرکت های بالقوه از نوع تئوری توطئه، می خب، بدون ورود به برخی استدلال -
گذاری زیادی در تحقیق و  های نفتی در این کشور در حال حاضر سرمایه مشخصی از جمله شرکت 

هایی  دهند، البته همه آنها شرکت های تجدیدپذیر انجام می های جایگزین و انرژی توسعه در انرژی 
دانند علاوه بر ساخت  هایی مانند جنرال داینامیکس که می اند. شرکت هستند که به منابع موجود وابسته 

توانند آنها را بسازند که بازاری برای  هواپیماهای جنگنده، محصولات دیگری نیز وجود دارند که می 
نیستیم که فقط به تفنگ   آنها در این مناطق خواهد داشت. بنابراین ما در آن نوع ماشین جنگ صنعتی 

حال کمتر حرفی برای گفتن داشتند،    کنم که جمعیت این کشورهایی که تاو سلاح فکر کنیم. و فکر می
شوند در برخی  بیشتر به بازی گرفته می شد حالا هایی که در خیلی بالا گرفته می در ارتباط با تصمیم 

اند؛ کشورهایی که مردم را بیشتر درگیر  که اکنون بیشتر شروع به نشان دادن جهت کرده  کشورهایی 
کنند برای نمونه عربستان سعودی. دورنمای حکومت کنونی عربستان سعودی هرچه باشد،  قضیه می 

رود که توضیح  کنم در مسیر درستی پیش می آیا در مسیر اشتباهی پیش می رود؟ نه، من فکر می 
ورهای کلیدی جهان عرب همخوانی دارد زیرا آنها  دهد چرا در کل پیمان ابراهیم با منافع برخی کشمی

 .بینند در کشورهای دیگر نیز می  شود،هایی را که اکنون در دوبی دیده می نور فرصت 

گویند ما هم  کنند و می های ناامید را دارید که تماشا می ها و ایرانیان و یا سوری و بعد شما عراقی 
خواهیم بخشی از این فرصت برای تغییر باشیم. اما آنها در پشت »اتحاد مقاومت« علیه آن »اتحاد  می

اند. تا حدودی شبیه این است که مردم پشت پرده آهنین ]اتحاد شوروی و  پیشرفت« به دام افتاده
 .بردند های آنسوی دیوار رشک می کشورهای بلوک شرق[ به فرصت 

این یک پویایی است. بنابراین آیا هرج و مرج منجر به این رشد می شود؟ نه! من فکر می کنم امروز  
های اطلاعاتی  شود[. شما قبلاً در مورد سازمان ای است ]که سبب رشد می های منطقه بیشتر همکاری 

یا هر چیز دیگری؛ اما   کند، یا المخابرات و مشابهان صحبت کردید؛ مثلاً بگذار ببینیم موساد چه می 
ناتو که هر کدام    تصور کنید مثل اروپای امروز در چارچوب اتحادیه اروپا، یا به عنوان مثال،

خودشان را دارند؛ چرا ما نتوانیم مشابه آن را در خاورمیانه داشته باشیم؟ در جایی که    تنظیمات 
کنم این ]همکاری[ ما  ر می من فک  تلاف نظامی دارند؛کشورهای منطقه تنظیمات امنیتی مشترک و ائ 

توانیم  کند و آن پول را می های نظامی رها می را از صرف بیش از حد بودجه ملی در زیرساخت 
های بهداشتی و چیزهایی از این قبیل کنیم. برخلاف بودجه سالانه  صرف آموزش، رفاه، مراقبت 

بنابراین، آن نظریه ایجاد   امنیتی و نظامی که اگر با هم کار نکنیم، باید بطور مستقل داشته باشیم.  
کنم این مسیری باشد که ما  هرج و مرج ممکن است در قرن بیستم کارساز بوده باشد. اما فکر نمی 



بخواهیم کشورهایمان در منطقه در پیش بگیرند؛ منظورم این است که حداقل اگر بخواهم از طرف  
ها یا هر کس  یا با سعودی  کنم  ها صحبت می گویم من با اسرائیلیمی   هموطنانم بحث را مطرح کنم،

توانیم از آن سود ببریم.  رشد اقتصادی برای همه ایجاد کنیم، فقط می  فرصت  دیگری در منطقه. اگر  
ها در عربستان سعودی  گذاری کنند و مصری اگر ایرانیان به اندازه کافی در مصر سرمایه 

منطقه خواستار ثبات خواهند بود و هیچ    گذاری کنند؛ منظورم این است که در اینصورت مردمسرمایه 
کمی رهبر  با تعداد   تواند آن را مخدوش کند زیرا شمااش نمی قدرت خارجی صرف نظر از صنایع 

کار    میلیون مردمی که در این منطقه ۴۰۰/    ۳۰۰کنید بلکه ما با  گیرنده در آن بالا معامله نمی تصمیم 
کنند. این طبیعت بازی  کنیم که در مقابل این نوع از تحمیلات مقاومت می کنند معامله میو زندگی می 

توانیم تضمین ]در این مورد[ بدهیم و آنهایی که طور دیگری فکر  است. البته بدیهی است ما نمی
 .کنند ممکن است بخواهند دوباره سناریو خودشان را تحمیل کنند می

توانستند نظرشان را بگویند. اما  در هر حال، وضعیت بسیار متفاوت از گذشته است. قبلا مردم نمی 
از    اگر اعلام کنند صبر کنید! این منابع ماست، دارایی ماست، منافع اقتصادی ماست؛ درواقع آنها

کنم که پویایی قرن  های متبوع خود خواهند خواست که این منابع را حفظ کنند. من فکر نمی دولت 
گویم که  بیست و یکم شبیه آنچه باشد که در قرن بیستم دیدیم. برخی مناسبات تغییر کرده. من نمی 

کنم اگر از این زاویه نگاه  فکر می   اما  ایم.  مشکلات کاملاً از بین رفته و موانع را پشت سر گذاشته
ای داشته باشیم  منطقه  همکاری  کنیم که رفتار این باشد که تعهد نسبت به همکاری محکم بین مذاهب و 

و متعهد به همکاری با یکدیگر باشیم بجای اینکه بر ضد یکدیگر حرکت کنیم، این یک منفعت جمعی  
 .موضوع بر سر این یا آن اردوگاه نیست   است در مقابل بازی با جمع صفرها! 

آید کنم که این دیدگاه از طریق گفتگو به دست می انداز را ایجاد کنیم و من فکر می این چشم  البته باید  
توانیم به آن دست یابیم زیرا تمام آن  های خود گفتگو داشته باشیم، بهتر می و هرچه بیشتر بین ملت 

مواضع مخالفی که در گذشته وجود داشته، چه شما ضد عرب باشید یا ضد اسرائیل یا هر چیز  
دیگری، بر اساس چیست؟ بر اساس اطلاعات صحیح یا بر اساس ذهنیت خاصی که توسط روایات  

 خاص با فشارهای ایدئولوژیک ساخته شده و پرورش یافته؟ 

گرایانه، وقتی بحث و گفتگو باز و شفاف است، آندسته از  کنم در دنیای آزاد و واقع من فکر می 
خواهند مردم را رادیکالیزه کنند یا آنها را در نگرش علیه چیزی  های که می ها و ایدئولوژی روایت 

توانیم آنها را خنثی  توانیم آن را معکوس کنیم یا حداقل می برای توجیه اهداف خود بسیج کنند، ما می 
کنیم؛ اینکه سود من لزوماً ضرر شما نیست، اینکه من الزاما مجبور نیستم بگویم که جزو منافع  

است که ضدعرب باشم یا ضد این یا ضد آن. این واقعاً رویکرد یا فلسفه من   یا هویت ملی من    ملی
اما فکر می کنم ما باید به این   دل باشم،اندیشانه باشد یا ساده است. ممکن است از دیدگاه برخی ساده 

 .روند در منطقه خودمان فرصتی بدهیم که هرگز تا حال فرصت این تجربه را نداشته است 

دانید، مذاکره با مردم معقول وقتی مشغول یک معامله  مذاکره با مردم غیرمنطقی سخت است. می -
خواهیم معامله کنیم و شاید از قیمت معامله راضی نباشیم اما  گویید می تجاری هستید آسان است. می 

  ۴۰۰میلیون رسید. ولی  ۲۸۰میلیون دلار، شاید به توافقی روی  ۲۰۰یا    میلیون دلار ۳۰۰بین  
شویم. شما با افراد منطقی سر و کار ندارید  میلیون دیگر غیرمنطقی است و از انجام معامله دور می

  .معنی است های غیرمنطقی بی که بخواهید با آنها مذاکره کنید. حرف زدن با آدم 



خواهم در مورد عربستان بپرسم. اگر به نقشه خاورمیانه نگاه کنید، ایران هست و در طرف  می 
شرق افغانستان و پاکستان؛ شما ترکمنستان و آذربایجان را دارید و عراق را در غرب خود. کویت و  

گویم که بسیار بلندپرواز است و  عربستان را درست آنسوی خلیج فارس. من از محمد بن سلمان می 
مسی گفت نه و   آنجا بازی کند.     خواهد آنجا را به چنان کشور امنی تبدیل کند که رونالدو برود می 

کنند.  اش در آنجا احساس امنیت نمی رود زیرا همسر و خانواده به آنجا نمی    هر چقدر هم پول بدهند 
گویند بیا اینجا بازی  می  [باز استرالیاییگلف ]یا برای گلف اینهمه کار انجام دادند و به گرگ نورمن 

رود. عربستان طی پنجاه سال پیشرفت  گفته به آنجا می  [باز آمریکاییگلف]یا فیل میکلسون    کن.
خواهد به کشوری امن معروف شود طوری که همه دلشان بخواهد به آنجا بروند. بن  کرده و حالا می 
خواهد خاورمیانه آشفته باشد. ممکن است استدلال عربستان این باشد که: خب، من  سلمان نیز نمی 

توانم کاری بکنم ولی خانه خودم امن است. اما این استدلال مثل این  در مورد اوضاع همسایگان نمی 
تان هم خوب باشد  ای زندگی کنید که خانه شما امن باشد و وضعیت خانوادهاست که شما در جامعه 

برای چیزهای مختلف از جمله مواد مخدر   اما درست در همسایگی شما قاتلانی باشند که افراد را
یکی مثل بن سلمان مایل است با   العاده آشفته است، درست؟  کشند و... دور تا دور خانه شما فوق می 

خواهد  شود و از طرف دیگر نمی اسرائیل روابط عادی داشته باشد و وارد »پیمان ابراهیم« می 
دانید، باز همان عنصر  اش. می اش هستند و هم مشتری فلسطین را ناراحت کند چون آنها هم همسایه 

شود. اما آیا بن سلمان و عربستان جزو آنهایی هستند که مایلند  راضی نگه داشتن همه مطرح می 
 تغییر رژیم در ایران اتفاق بیفتد؟ 

کنم اینطور است و این فقط یک حدس نیست. چند سال پیش زمانی که محمد بن سلمان به  فکر می -
واشنگتن سفر کرد با او ملاقات داشتم و اتفاقاً این فرصت بود که بنشینم و با او صحبت کنم.  

ملاقات یکبار بود اما با او عنوان یکی از اعضای نسل جوان خانواده سلطنتی عربستان صحبت    این 
پیش با عموی او آشنا شده بودم یعنی با نسل قبلی در آن زمان؛ و من این را نه   ون چهار دهه کردم چ 

هایی  ام که همه این نسل جوان شاهزادهفقط در عربستان بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم دیده
از نظر حس   د؛ که به معنای غربی تحصیلکرده هستند، دیدگاهی کاملاً متفاوت نسبت به قبل دارن

مدرنیته وحس پیشرفت کردن؛ می دانید، آن تقابلی که شهروندان ده سال پیش در ارتباط با زنان در  
اندازی که او دارد همه چیز در حال  و در چشم  عربستان سعودی داشتند، امروز دیگر اینطور نیست؛  

دیگران درباره ایران    تجدید نظر و بازنگریست. او به من از آنچه در خاطر داشت و البته از طریق
گفت و اینکه چطور همه  ای که ما با عربستان سعودی داشتیم می دانست و نوع رابطه قبل از انقلاب می 

در به چالش کشیدن خانواده سلطنتی    چیز بعد از انقلاب مرتب بدتر شد. درواقع خمینی از همان ابتدا
باشند یا نه بسیار جنجال کرد. از همین موضوع    عربستان که آیا آنها مشروعیت دارند که خادم کعبه

هم کل درگیری شیعه و سنی در منطقه شروع شد و به نوعی باعث ایجاد تنش و و حس خصومت از  
دانیم چقدر همه چیز متفاوت خواهد شد اگر از شرّ این نظام  همان ابتدا در منطقه شد. بنابراین ما می 
را داشتیم و البته خیلی چیزهای بیشتر. من   آن نوع روابط    خلاص شویم و به دورانی برگردیم که

کنم این قابل دستیابی است، زیرا در آن زمان کل مسئله فلسطین و هرآنچه وجود داشت،  واقعاً فکر می 
به ترور انور سادات منجر شد که برای صلح و رفتن به سمت صلح بین مصر و اسرائیل تلاش  

 .کرد می

منظورم این است که همه این عواملی که شما از نظر هرج و مرج و آشفتگی به آن پرداختید، فکر  
توانیم به  شود بیانگر این عزم است که چگونه می می کنم که در حال حاضر، کل حرکاتی که دیده می 



بنابراین شما باید عنصری را که هرج و مرج را ایجاد می   ای پیش برویم.  های منطقه سمت همکاری 
ثباتی ایجاد می کند از بین ببرید. شما باید عنصر ایجاد خشونت و  کند از بین ببرید. عنصری را که بی 

عدم اعتماد را از بین ببرید. حدس بزن کی؟ تنها رژیمی که در این منطقه جهنم بپا کرده و درواقع  
ثباتی است، چیزی جز رژیم اسلامی در تهران نیست. آنها هستند که دائم هرج و مرج  پشت این بی 

تروریسم    ایجاد می کنند. آنها هستند که دائم بی ثباتی ایجاد می کنند، آنها هستند که به افراطیگری و
ر ایدئولوژی خودشان است آنهم با  بخشی از مأموریت مقدس آنها صدو دامن می زنند، و در نهایت هم  

هدف نهایی ایجاد خلافت شیعه. این اساسا مانیفست و مأموریت این رژیم است. خمینی این را به  
 .صراحت گفته است 

خمینی در راه بازگشت به تهران بود و وقتی یک خبرنگار ایتالیایی یا خبرنگاری دیگر از او پس از  
دانید چی گفت؟ یک کلمه: هیچ!  سال تبعید پرسید که از بازگشت به ایران چه احساسی دارید؟ می  ۱۵

جوابش »هیچ« بود! هیچ احساسی نداشت، برای اینکه ایران اصلا برای او مطرح نبود او به دنبال  
اسلام« بود، بدون مرز! این حتا به نفع ملت هم نبود. این چیزی بود که او    »امت« و »جهان

 !این کلمه امروز به طرز شومی در ذهنیت ایران ثبت شده: هیچ! بدون احساسات   گفت. می

و بعد به آندسته از رهبرانی نگاه کنید که امروز می گویند ما برای کشورهای خودمان، کشورهای  
اگر کار را در همکاری با یکدیگر انجام   قابل احترام خودمان چه کاری می توانیم انجام دهیم، اما آیا  

آیا چالش های   منظورم این است که این یک انتظار منطقی و ساده است.  دهیم آسانتر نخواهد بود؟ 
جدیدی ایجاد می کند؟ بله، این کار را می کند. اما آن موقع مشکلات خوبی خواهند بود. وقتی شما  

دهد آنچه را که اگر  گذارد یک صلح واقعی برقرار شود، اجازه نمی یک دشمن دائمی دارید که نمی
ور بین فلسطین و اسرائیل  توانست انجام شود، منظورم راه حل دو کش داشت، می رژیم ایران وجود نمی 

ای به صلح و ثبات در منطقه ندارند.  است که به تعویق افتاده. ولی چرا؟ چون کسانی هستند که علاقه 
دست آنها در کار است. بنابراین نبرد حقیقی بین آنهایی است که متعهد به روابط حسنه و با ثبات  

 ...یک طرف باید برنده شود    هستند با مخالفان آن. 

 ترسدجمهوری اسلامی بیش از همه از قدرت مردم می 

گفت که حاضر نیست با  دانید موضوع سر همان است که ریگان می من مخالف نیستم... منتها می -
توانید با افراطیون مذاکره کنید. خیلی مشکل است که بتوان با آنها  ها مذاکره کند. شما نمی تروریست 
ترسند؟ در کدام نقطه است که  میز نشست. بگذارید این سؤال را بپرسم: آنها از چه می    پشت یک 

ها، ملاها در ایران  الله ای، رئیسی، آیت کنند؟ من درباره خامنه بیش از همه احساس ضربه می 
های مشخص؟ آنهم در  ترسند؟ از مردم؟ از فرقه پرسم. آنها در ایران از چه چیز بیشتر از همه می می 

کاری با   درصد از ایران جزو نیروی مسلح است و اگر آن جمعیت بخواهد ۷.۳فقط   جایی که 
مان اسلحه  اینجا در آمریکا ما بیش از تعداد جمعیت   درصد هستند... ۷.۳حکومت بکند، آنها فقط  

میلیون اسلحه در آمریکا داریم. اما در    ۳۹۰میلیون جمعیت داشته باشیم،    ۳۴۰داریم. یعنی اگر 
سی نوشته این  بیانآنطور که سی   ها بیشتر شود؟خواهند که تحریم ایران این را ندارند. آیا مردم می 

نمایش  ]  .دهد که اوباما آنها را لغو کردهای ترامپ و اوباما را نشان می شش نمودار تحریم 
یک سال پس از  ] دهد نشان می   ۲۰۱۷اول آخرین رشد اقتصاد ایران را در سال   نمودار  [نمودارها 

در سال   ]برجام[های ایران را تا رسیدن به توافق اتمی  چون اوباما تحریم  .[روی کار آمدن ترامپ 



بینید که در  کند و می ها را آزاد می تشدید کرده بود. پس از رسیدن به توافق، اوباما تحریم  ۲۰۱۵
  ۲۰۱۵توافق اتمی     آید و از رود. بعد ترامپ می اقتصاد رونق گرفته و نمودار بالا می  ۲۰۱۶سال 

کند و پس از آن هم بایدن  شود. به طرز چشمگیری سطح کل تولید ناخالص ملی سقوط می خارج می 
بینید که  رود. در نمودار بعدی می کند و نمودار بالا و پایین می ها را ول می هم تحریم    آید و او می 

های جدید کاهش یافته. به این  ها چه اثری بر ایران داشته. صادرات نفت پس از اعمال تحریم تحریم 
رات نفت افزایش  صاد ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶و   ۲۰۱۵های ای امضا شد و در سال ترتیب، توافق هسته 

های میلیونی در  ها را اعمال کرد و دوباره بطور چشمگیری تعداد بشکهیافت. ترامپ دوباره تحریم 
بدتر   ۲۰۱۷روز کاهش پیدا کرد. در نمودار بعد، تجارت ایران روند نزولی داشت و حتا پس از سال  

و برای آنها بسیار   شد. به هر حال این مدت بدترین وضعیتی است که رژیم در چند دهه گذشته داشته 
درصد است. نرخ  ۵۵بینید که حتا گفته شد که  ساز شد. در نمودار بعدی، میزان تورم را می مشکل 

دهد که از  درصد افزایش یافت. نمودار بعدی کسری بودجه ایران را نشان می  ۱۲بیکاری دوباره  
برگردید که هنوز اوضاع بد نبوده؛ و بعد   ۲۰۱۱قرار معلوم بیشتر هم خواهد شد. حالا اگر به سال  

اش خواهد شرکت افتد. کسی حتا نمیچه اتفاقی می  ۲۱و  ۲۰و  ۱۹و  ۱۸و  ۲۰۱۷نگاه کنید طی  
اش به این شکل باشد. در آمریکا و یا در  خواهد حساب بانکیبه این حال و روز بیفتد. کسی نمی 

خواهید که دولت شما این وضعیت را داشته باشد! حالا، آیا آنها بیشتر از همه از مردم  ایران نمی 
ترسند؟ از  ترسند؟ از جوانان می ترسند؟ آیا از زنان بیشتر از همه می ها میترسند؟ آیا از تحریم می 

های تحمیل  دانید، این یکی از راهترسند؟ می کردها وحشت دارند؟ از چه کسی بیشتر از همه می 
 .آسیب به رژیم برای ایجاد تغییر است

من فکر می کنم کمی از هر کدام این مواردیست که شما توضیح دادید، زیرا فرض کنید اگر  -
رویکردهای موازی را در نظر بگیرید، مثلا برای مدتی روی کمپین فشار حداکثری در چارچوب  

های وضع شده واقعاً  باید بگویم که برخی تحریم  توانند اجرا شوند.  های تمرکز کنیم که می انواع تحریم 
بایست این درآمد را  اجرا نشده و به همین دلیل رژیم به درآمد نفتی بیشتری دسترسی یافته وگرنه نمی

ای  های دولت فعلی ]بایدن[ است، اما مجموعه اما، می دانید، باز هم، این نتیجه سیاست  داشت. می
جرای کارزار تهاجمی  توانند انجام دهند که بخشی از آن به اکه آنها می  دیگری از اقدامات هست  

گردد. این یک واقعیت است که با آن برخورد نشده؛ به عنوان مثال،  حکومت در خارج کشور برمی
های  انواع فعالیت   کنند کهای دفاتری در انگلستان دارد که به عنوان مراکز توزیع پول عمل می خامنه 

کند؛ نگاران را تهدید می کند یا مثلاً روزنامه از جمله یهودستیزی را در داخل کشور تأمین مالی می  آن  
ایالات متحده و   در کانادا و   مشابهی اینها فقط چند نمونه است و من مطمئن هستم که آنها تشکیلات 

ایم که در عمل به این عناصر مرتبط با رژیم که این  کنند. ما سیاستی را ندیدهغیره دارند که فعالیت می 
دهد توجه کرده باشد. کسانی که با افرادی مرتبط هستند که به لحاظ  عملیات پولشویی را انجام می

کیفری مسئول بسیاری از اقدامات تبهکارانه هستند و در حال حاضر آزادانه در خیابان های آمریکا  
کنند. بنابراین، اینها چیزهایی هستند که  زنند. برخی از آنها حتی برای دولت آمریکا کار می پرسه می 

گیرد و آنان  ترس را در ذهن آنها ایجاد می کند وقتی ببینند که جهان واقعاً این موضوعات را جدی می 
 .کند ها در خارج کشور محروم می را از داشتن این اهرم 

اما در مورد مؤلفه داخلی چطور؟ آنها بیش از هر چیز از مردم می ترسند. چرا می روند و سعی می  
کنند دختران را در مدارس مسموم کنند؟ چرا می روند و به صورت مردم شلیک می کنند؟ چرا  

کنند؟ من دارم از توپ و تانک علیه شهروندان خودشان  نیروهایی را برای کشتن کردها اعزام می 



بینند به مردم ایران کمک  کنم. آنها بیش از همه از مردم می ترسند، اما تا زمانی که می صحبت می 
کنند که هنوز فرصتی برای خرید زمان و  شود، فکر میحمایت و پشتیبانی نمی  شود یا از آنها نمی 

های خارجی در مقابل آنها دارند. بنابراین آنچه در  های ضعیف دولت سوء استفاده از برخی سیاست 
توانید با وارد کردن عناصر بیشتری در محدود  خواهم بگویم این است که در حالی که شما میاینجا می 

کردن توانایی رژیم برای سرکوب در داخل و تهاجم در خارج، فشار حداکثری را افزایش دهید، باید  
است حمایت حداکثری به  این سی  به موازات آن یک سیاست حمایت حداکثری از مردم را پیش ببرید. 

معنی اینست که شما فرصت های بیشتری برای مردم به وجود آورید تا از درون فشار بیاورند.  
ترکیبی از این دو سیاست ]فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم[ بیش  

عقل نیست. حتا در زمان  تواند به پیروزی مردم در نهایت کمک کند. اما رژیم هم بی از هر چیزی می 
خواهند، نقشه  »جنبش سبز« که هدفش بسیار کمتر از آن چیزی بود که امروز مردم ایران می 

شروع    ای آماده بود تا او را به خارج از تهران منتقل کنند آنهم روزها پیش از آنکه در نهایت خامنه 
 .به جمع کردن نیرو کند 

کنند که چنان وضعیتی  این حساب می  آنها در این مورد به شدت دچار پارانویا هستند و فقط روی 
شان همیشه این بوده. اما اگر بخواهم یکی از مواردی را که همیشه از آن انتقاد  ادامه پیدا نکند. راه حل 

های غربی مطرح کنم، کشورهای اروپای  ام، درباره نقص اساسی در سیاست خارجی اکثر دولت کرده
فرض نادرست تغییر رفتار  ها مبتنی بر پیش تحریم  اینست که همه سیاست   غربی و البته ایالات متحده،

تواند رفتار خود را تغییر دهد و  عنوان حاصل این سیاست بود. انگار که این رژیم احتمالاً می رژیم به  
کنند. از اول این یک توقع  ی مذاکره می نشینند و منطقهای خوبی شود که پشت میز می تبدیل به آدم 

صرف نظر از اینکه گاهی رویکرد هویج و چماق هم بود اما نتیجه نداد فقط به این دلیل   نادرست بود  
با جهانی باشد که از آزادی و حقوق بشر و     ای این رژیم نیست که قادر به همزیستیان که در دی 

 .ارزش های دموکراتیک صحبت می کند 

که مبتنی بر صدور یک ایدئولوژیست. این یک   این یک رژیم توتالیتر است بر اساس دیدگاه خودش  
ها نیست. این یک رژیم  شباهت به نازی رژیم فاشیست است و از نظر شیوه برخورد با شهروندان، بی 

نژادپرست است از نظر شیوه رفتارش با اقوام دیگر شبیه آنچه در آپارتاید ]آفریقای جنوبی[ داشتیم.  
چیزی که اتفاقا برای من جالب است اینکه جهان آزاد به جنگ با روسیه کمونیست رفت و در پایان  

شما برای حذف و پایان دادن به  پیروز شد. ما مجبور شدیم برای شکست نازی ها به جنگ برویم. 
به رژیم ایران نگاه کنید،    ای بودند. اما اگرآپارتاید فشار آوردید. هر کدام از اینها سیستم های جداگانه 

از یک جهت توتالیتر است مانند آنچه اتحاد جماهیر شوروی بود؛ فاشیست   هر سه این موارد است!  
است مثل آنچه رژیم هیتلری بود. نژادپرست است به همان شکلی که آفریقای جنوبی بود. و با این  

 .ت حال، هیچ کاری در مورد آن انجام نشده است. این کمی عجیب اس

 منظورتان چیست هیچ کاری در مورد آن انجام نشده؟ -

هایش[ یک امر بدیهی  مثل این است که این وضعیت ]در ایران و جمهوری اسلامی با همه ویژگی -
روها وارد صحبت  اند که بیایید با میانه است و همه باید آن را بپذیرند و پشت این استدلال پنهان شده

خواهم شما را به این موضوع برگردانم که چرا رژیم از مردم می ترسد. زیرا اولین  شویم. می 
ی اصلاحات داده شد. همه چیز  کرد خوب و واقعی است این بود که وعده ای که جهان فکر می نشانه 



از زمانی شروع شد که خاتمی در صحنه حضور یافت یا وارد صحنه شد. اولین موج جوانان ایران  
میلیون رای پشت او ایستادند. یک سال پس از آنکه   ۲۲که به آنها وعده اصلاحات داده شد با تقریبا  

هایش در  شد، به وعده خاتمی، که از سوی غرب به عنوان عامل تغییر و اصلاح در ایران تلقی می 
دانشجویانی بودند    اش عمل نکرد، اولین موج جوانان ایرانی که به او اعتراض کردند مبارزه انتخاباتی 

 .که از خوابگاه خود بیرون رانده شده و به دست عناصر رژیم کشته شدند 

های ایران بودند و شعار  میلیون نفر در خیابان  ۲یک نسل بعد، در جریان »جنبش سبز« بیش از  
دادند »اوباما اوباما یا با اونا یا با ما«! اتفاقا این پاسخی به کسانیست که می گویند اوه! ما  می
ولی این مردم ایران   کنند. خواهیم درگیر شویم وگرنه ما را متهم به دخالت در مسائل داخلی می نمی 

اینکه چرا اینطور شد یک داستان متفاوت   خواستند موضع خود را اعلام کند! بودند که از اوباما می 
نکند احتمالا جهان برای کمک به     ترسید که است، اما حداقل این خواسته مردم بود و رژیم از این می

 .مردم ایران بیاید 

اکنون ما در مورد نسل مهسا امینی صحبت می کنیم و جنبش »زن زندگی آزادی«. هر زمان و با هر  
نسل، رژیم مجبور بود آنها را به شدت سرکوب کند. پس این نشانه ضعف است نه قدرت. چرا باید  

روند و بدون اینکه بترسند بگویند بسیار خوب،  بروند و مردم را در این سطح سرکوب کنند؟ چرا نمی
بنابراین عامل   توانستند چنین کاری بکنند. گذاریم؟ آنها از روز اول نمیما به رای شما احترام می 

 .ترس آنها از طرف خود مردم است 

سطح کردن زمین بازی است و توانمند ساختن کمپین نافرمانی مدنی و بدون  اما مسئله بر سر هم 
ریزد و تکرار یک  خشونت که بسیار مهم است زیرا اگر به درگیری داخلی برسد، همه چیز بهم می 

توانید  نمی  جویی خواهد بود. این راهش نیست. اما در عین حال  پایان از انتقام و تلافی دور باطل و بی 
تواند با اعمال فشار بیشتر بر رژیم به ما  هایی وجود دارد که جهان می دفاع نگه دارید، راهمردم را بی 

برای تغییر رفتار ]رژیم[ و حفظ وضعیت موجود نباشد. اما     کمک کند، البته مشروط بر اینکه دیگر 
ت خارجی، بلکه با خواست  خلاص شدن از سر مار که عامل اصلی ]تنش[ منطقه بوده، نه با دخال

ملتی است که می خواهد خود را آزاد کند و ارتش طبیعی شما در خود کشور و با منابعی است که  
مجبوریم در   آورد تا بگویید اوه باز هم  دهندگان این یا آن کشور فشار نمی حتی یک دلار برای مالیات 

وارد ماجرایی شویم که قبلاً چند بار شکست خورده از جمله در افغانستان و عراق؛ در مورد     منطقه 
وجود دارد که بتوان از آن استفاده کرد؛ اگر واقعاً می خواهید     هایی دارایی  ایران بسیار متفاوت است.  

ترین راه  به آنها کمک کنید تا با حمایت مالی به سازماندهی اعتصابات کارگری بپردازند که سریع 
 .برای فلج کردن رژیم است 

نیست برای آن فراخوان   هدف ما به عنوان ایرانی خلاص شدن از شرّ این رژیم است، جهان لازم  
های خود برای تعیین سرنوشت دفاع  های مردم و آرمان خواهند از آزادی بدهد! اما اگر آنها واقعا می 

ها کمک کنند تا به هدف خود برسند. ما به چیزی بیش از  کنند، پس باید از آن پیروی کرده و به ایرانی 
صرفا حرف زدن و محکومیت این رژیم به دلیل نقض حقوق بشر نیاز داریم. ما واقعاً باید بفهمیم که  

اند تا در نهایت از شرّ این رژیم رها بشویم که برای  اند. آیا با ما ایستاده ایستاده  آنها در کدام طرف 
اندازند و اتفاقا با این کار در امور داخلی  برد خواهد بود یا این روند را به تأخیر می  -همه ما برد 

گذارند تا شهروندان را سرکوب کند؛ با  کنند! با این کار که پول در اختیار رژیم می ایران مداخله می 



اندازند. این چیزیست که اخیرا اتفاق افتاده و شما  این کار که روند شکست رژیم را به تأخیر می 
هایی زده باشید! شما درواقع به  اید صرف نظر از اینکه چه حرف درواقع به مردم ایران کمک نکرده 

 .اید که دوباره نفس بکشد و مرگ خود را به تأخیر بیندازد رژیم کمک کرده 

پرسند که آیا واقعاً بدون  بینیم مردم ایران در حال حاضر این سوال را می به همین دلیل است که می 
آور  آور خواهد بود؛ شرم ای است که شرم حمایت جهان از ما هیچ شانسی داریم؟ و این همان نکته

دانیم که  آور، اینست که این را در نظر بگیریم: همه ما می گویم شرم خواهد بود؛ و دلیل اینکه می
پذیر است.  درگیری و تشدید تنش اجتناب  استدلال نهایی بر اساس داستان فیل در اتاق، چه خواهد بود. 

شوید که  هیچکس آن را نمی خواهد. درست؟ اما این با معجزه اتفاق نمی افتد! اگر این را متوجه نمی 
ید و هیچ فرصتی برای تغییر  خواهید وارد درگیری شو بعد مستقیم می   دیپلماسی شکست خورده و

خواهد خودش را آزاد کند، صادقانه بگویم، من این  بدون درگیری و تشدید تنش به ملتی ندهید که می 
دانم که به چنین فرصتی اجازه نداد آنهم درست وقتی در برابر  را از نظر تاریخی جنایتکارانه می 

های ایران هستند و  کنیم در مقابل ماست. مردم هنوز در خیابان ماست، همین الان که داریم صحبت می 
دهد. این همان چیزیست  های بیشتری برای افزایش فشار خارجی می کنند که به آنها اهرم اعتراض می 

داند که دیگر روزهایش به شماره  دهد. و رژیم هم در پایان می که رژیم را به سوی فروپاشی سوق می 
 .کند نظام وجود دارد که به آنها کمک می اند و یک سوارهافتاده و مردم به درستی به حرکت درآمده

و اگر به پایان همه این رژیم ها نگاه کنید، تا زمانی که یک حمایت ضمنی از آنها وجود نداشت، واقعا  
خواست مثلاً به امپراتوری شوروی پایان  افتاد. نه به این دلیل که لزوماً غرب می ]فروپاشی[ اتفاق نمی 

دهد؛ بلکه اکثر ناراضیان و مردم آن کشورها این تغییر را می خواستند یا افرادی که خواهان پایان  
آپارتاید در آفریقای جنوبی بودند یا افرادی که خواهان کمک به مبارزه خود مانند جنبش همبستگی در  

توان گفت هیچکدام از اینها بدون حمایت دنیای خارج  های بسیار دیگری که می لهستان بودند و نمونه 
 .شدند موفق نمی 

اتفاقاً برای کسی مثل شما، حتی با این    به همین دلیل من در مورد محمد بن سلمان پرسیدم.  -
میلیارد دلار آن را رهبری    ۱۵۰کنم جان کری با  ای که اوباما به دست آورد و فکر می توافق هسته 

 شود؟ ای می هسته  کنید که این امر مانع از پیشرفت ایران در زمینه بمب کرد. آیا فکر می می 

دلیل عدم اعتماد به آنست زیرا حتی اگر بهترین قرارداد ممکن را    فکر می کنم ماهیت خود رژیم -
امضا کنید چه تضمینی دارید که آنها به آن قرارداد احترام بگذارند؟ مسئله اعتماد است. از این نظر،  

 .موضوع بر سر اسلحه نیست بلکه انگشتی است که روی ماشه قرار دارد 

  ۱۵۰شود بلکه چرا با یک کشوری که به »مرگ بر آمریکا« اعتقاد دارد نه تنها مذاکره می  -
ای نسازند و برنامه اتمی را پیش  تا آنها متعهد شوند که بمب هسته   کنندمیلیارد دلار هم آزاد می 

 کنند؟ چرا به چنین رژیمی اعتماد می   نبرند؟! 

- ً ایست که به آن اشاره  یک تناقض وجود دارد. همان نکته  همین است. در این تجزیه و تحلیل    دقیقا
کنید که این افراد عقلانیت و سیاست واقعی )رئال پلیتیک(  نقصی دارد، زیرا شما فکر می  کردم که 

در ذهن دارند. ولی آنها ندارند. واقعا ندارند. بنابراین تنها چیزی که برای آنها وجود دارد اینست که  
اگر دشمن من ضعیف شود، من از آن سوء استفاده خواهم کرد. آمریکا دشمن است. آمریکا در ذهنیت  



بینید  رژیم شیطان بزرگ است. این طرز فکر رژیم است و نه مردم. وقتی دانشجویان ایرانی را می 
زنند، در فیلم دیدید..  کنند و آن را دور می ها گذاشته شده لگد نمیکه پرچم آمریکا را که در ورودی 

 .بلکه یک سیگنال به جناب بایدن است! و به مردم آمریکا  این یک سیگنال نه به ملایان

کنند، بلکه  نمی   تمرین زبان   هنگامی که آنها شعارهایی به زبان انگلیسی یا فرانسوی در دست دارند،
اند نگاه  سیگنال به جهان خارج است. به همین دلیل است که اگر به مردم ایران و جایی که ایستاده 

بی نتانیاهو را  توانید استدلال افرادی مانند بی توان به آن اعتماد کرد، نمی کنید، برخلاف رژیمی که نمی
شناسند و  ماهیت این رژیم را می   در مورد تهدید علیه موجودیت اسرائیل ندیده بگیرید، زیرا آنها 

دانند که مردم ایران بسیار متفاوت از این رژیم هستند. به نظر من سعودی ها  ها می درواقع، اسرائیلی 
اند، ها شروع به درک این موضوع کرده ایی کنم برخی از اروپدانند. من فکر می هم این را می 

امیدوارم که مردم آمریکا هم این را بدانند، زیرا ما حداقل با یک و نیم میلیون آمریکایی ایرانی یا  
تبار در این کشور، فرصتی برای کشف آنها و افکار آنها در مورد کشورشان داریم و آنچه آنها  ایرانی 

کنم این است  کنند؛ درست برخلاف آنچیزی که این رژیم هست. چیزی که من تعجب می نمایندگی می 
بینیم که بسیاری از سیاستمداران امروز در واشنگتن واقعاً آن را درک کنند، چه در کنگره و  که نمی 

چه در دولت و این مایه شرمساری است زیرا در این لحظه نیاز است که آمریکا کاملاً با مسیری که  
کند  دانیم که خارج از آنچه است که چین تلاش می وقتی می    بروند همسو باشد.   خواهند مردم ایران می 

 .خواهد انجام دهد انجام دهد یا روسیه می 

 !ای کدام است؟ آیا اصلا وجود دارد؟ کلمه آن پاسخ یک 

نمایش فیلمی که جوانان در  )جالب است، این همان چیزی است که شما در مورد آن صحبت می کنید  -
خواهند پا روی پرچم اسرائیل و یا آمریکا بگذارند.  آنها حتی نمی  (کنند ایران پرچم آمریکا را لگد نمی

دادم ای ربط نمی کردم، این پرچم برای ما یک ایده بود. من آن را به چهره وقتی در ایران زندگی می 
زدم به معنی رؤیای آزادی... به هر حال، من متقاعد هستم که  بلکه آن را به ایده آزادی پیوند می 

کنند.  ای بسازند، چه بخواهید و چه نخواهید، و آن را از شما پنهان می آنها قصد دارند بمب هسته 
ین فعالیت کنند بدون اینکه شما چیزی  زیرزم توانند در  های وسیع در اختیار دارند که می آنها بیابان

فردی مذاکره می کنید، بگوییم اصلا داریم چکار    در مورد آن بدانید. پس بهتر است وقتی با چنین
کنیم؟! به هر حال قرار است آن را بسازند بنابراین مهم نیست که شما به آنها چه بگویید که انجام  می 

  .هم ندهند! چون آن را خواهند ساخت 

پرسد و  داشتید یک یا دو هفته پیش. او در پایان از شما سوالی می  گفتگو با پیرز مورگن شما یک
ای کلمه خواهم آن را به شکل دیگری بپرسم ببینم نظر شما چیست. او از شما یک جواب یک من می 

 .گیردخواهد که نمی یک جوابی از شما می   (پخش ویدئوی پیرز مورگن) .خواهدمی 

***** 

 پرسش پیرز مورگن از شاهزاده رضا پهلوی

 گشتید؟ کردید، آیا برای رهبری برمی اگر به صورت دموکراتیک فرصت بازگشت پیدا می-
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کنم  میهنانم کمک خواهم کرد. فکر نمی انگیزه شخصی به هم  هیچ   من تا جایی که بتوانم بدون -
موضوع برای من چیزی فراتر از کمک به ایجاد نهادهایی برای برقراری حکومت قانون باشد زیرا  

بایست نهاد جامعه مدنی را تقویت کرد تا دموکراسی را به یک  جامعه مدنی ناظر نهایی است و می 
 .سیستم پایدار در ایران تبدیل کند 

 !کلمه ۷۶گیرم. نه  بسیار خوب، من پاسخ شما را به عنوان »بله« در نظر می –

***** 

 ...کنم سؤال من اما فکر می -

 ...اتفاقا من آن یک کلمه را نشنیدم -

خواهید این کار را  منظورتان را متوجه شدم. سوال من از شما بیشتر از این منظر است که آیا می -
هایم ورزش خاصی را  بینم یکی از بچه منظورم را اینطور توضیح بدهم. می انجام دهید؟ اجازه دهید  

کند که من  خواهد مرا خوشحال کند. ولی یک وقت هست که او ورزشی می کند چون می تمرین می 
خواهد آن را درست انجام دهد. بدیهی است که  کند و می دوست ندارم ولی او را خوشحال می 

ولیعهد رضا پهلوی بودن شما را توصیف دهد همراه با اینهمه     تواند واقعاً هیچکس در دنیا نمی 
خواهند درباره جایگاه شما بپرسند،  خواهند از شما در مورد پدرتان بپرسند، می فشار که: همه می 

تواند درک کند.  فقط یک نفر می  کنی؟ و... این فشار مداوم راخواهی چه کنی؟ این کار را می می 
کنند.  کند؛ حامیان شما آن را درک نمی کنند. همسرتان آن را درک نمی درک نمی های شما آن را بچه 

این فرد    هیچکس قرار نیست آن را بفهمد؛ حتا مادر شما ممکن است آن را کاملاً درک نکند زیرا
باید یک نقش دیپلماتیک بازی    خواهد وها را برای شما میپسرش است. مادر شما فقط بهترین 

  .کند

آن    وجود دارد و اگر  از حمایتی برخوردارید که به نظر من پشت سر شما  بینیدبنابراین وقتی می 
آیا     را نادیده بگیرید خیلی خیلی زشت خواهد بود، پس شما باید بخواهید که این کار را انجام دهید. 

خواهید کسی باشید که به آوردن دموکراسی به ایران کمک  بینید؟ خودتان می شما هم همینطور می 
خواهید به آزادی مردم کمک کنید؟ یا بیشتر مثل اینست که اگر مردم مرا بخواهند، انجام  کند؟ می می 

خواهم داد! چون وظیفه من است، مسئولیت من است، این کار را انجام خواهم داد. این را چگونه آن  
 بینید؟ را می 

ها از  کنم خیلی صادقانه بگویم و این واقعاً همان چیزیست که از صمیم قلب به آن اعتقاد دارم. فکر می -
توانم به آنها در انتقال کمک کنم. این بدان معنا نیست که من نتیجه  این نظر به من اعتماد دارند که می 

 .توانم به انتقال کمک کنمکنم. این بدان معناست که من می را نیز نمایندگی می 

جمهوریخواه هستند   کنند و بسیاری هم در این نکته، بسیاری از طرفداران سلطنت از من حمایت می 
شوم و دلیل آن  ام که برای هیچ مقامی نامزد نمیکه از من حمایت می کنند. و من بارها و بارها گفته 

گویم که چه  گویم. در مورد این کار تعریف کنیم که اصلا این کار چیست. من به شما می را به شما می 
ممکن   کنم که خواهم. با گفتن این موضوع شروع میکاری حاضرم انجام دهم و چه کاری را نمی 



که به دلیل ولیعهد بودن، پادشاه آینده باشم. و البته بعدا همه چیز به سمت    است در مقطعی مقدر بوده
گیرد. بعد از آن، من مرد جوانی  کند و واقعیت جدیدی شکل می رود و رژیم تغییر می دیگری پیش می 

های ایرانیان مخالف علیه رژیم نیز  میلادی با فعالیت  ۸۰از همان اوایل دهه   در تبعید هستم و البته 
 .درگیر هستم 

کنم، زیرا  سال است این ادامه دارد و من هنوز هم همین کار را می  ۴۳و اکنون، همانطور که گفتم، 
 .معتقدم این رژیم در مقطعی دوام نخواهد آورد و امیدوارم که این در طول زندگی من باشد 

ها فرصتی برای طراحی آینده خود داریم. اما من چه چیزی برای ارائه  از این نظر، ما ایرانی 
 توانم ارائه کنم؟ می   چه چیزی واقعا  دارم؟

ام، برای من نعمتی بود که اگر فقط در ایران  ها کسب کردهکنم تجربیاتی که در این سال اولاً فکر می 
من این فرصت را داشتم که به   .شد کردم و صرفا قدرت به من منتقل می بودم هرگز کسب نمی می

های مختلف را ببینم. من این  ها و تمدن چهار گوشه جهان سفر کنم؛ این فرصت را داشتم که فرهنگ 
فرصت را داشتم که با مردم عادی، رانندگان تاکسی، بازرگانان، دانشجویان، افسران، همه نوع مردم  

کنند و  ها نگاه می صحبت کنم و درک کنم که شهروندان کشورهای مختلف چگونه به رهبران یا دولت 
اطلاعات   ا چیست؟ اینهمه های آنه یا اینکه به چه چیزهایی علاقه دارند. ناراحتی آنها چیست؟ خواسته 

کنم دیگر بخش حکومتی ]حکومت کردن بر[ آن را فراموش  پرباری است. و وقتی به ایران نگاه می 
کنم آنچه کشور فراتر از ساختار  کنم کشور به آن نیاز دارد و فکر می کنم. اما آنچه من فکر میمی

سعی داشتم به پیرز ]مورگن[ هم بگویم که جامعه مدنی و   به آن نیاز دارد، چیزیست که    حکومتی
و همه     منظورم این است که همه ناظران   کننده است.به تمام معنی نظارت    نقش آن در حفظ این روند 

کنید مثلا ماجرای واترگیت و اتفاقی که در آن زمان افتاد، اگر آن دو  افشاگران جامعه را وقتی نگاه می 
کنم که  های زیادی از این دست. آنچه من واقعاً فکر می نمونه افتاد؟ و خبرنگار نبودند، چه اتفاقی می

توانم ارائه کنم و برای ملت مفیدتر است، همه عناصریست که جامعه را  چه چیزهایی است که می 
کند که به شهروندان این درک را بدهد که چگونه  دهد و آماده می کند و جامعه را آموزش می تقویت می 

کنم که ما بهترین قانون اساسی را  برای مثال من همین الان تضمین می  برای حقوق خود مبارزه کنند، 
شده در  تضمین  کند. ارائه خواهیم کرد که حقوق شهروندان، به ویژه حقوق زنان را تضمین می 

دانند حق شروع چه کاری را  کنید چند درصد از زنان ایرانی در ایران امروز حتا می قوانین. فکر می 
 دارند؟

 ...کمتر از ده درصد -

کنید؟ آیا داشتن تضمین حقوقی و کتاب قانون کافیست؟ یا باید آگاهی را به جامعه  بنابراین چه می -
آورد؟ آن عناصر اضافی را برای آنها بیاورید که درواقع آنها را در مبارزه برای حقوق خود یا به  

کند. اگر قرار باشد شما درگیر امور روزمره اداره  دست آوردن حقوق یا تضمین حقوق خود مجهز می 
کشور به عنوان یک مجری باشید، من چنین موقعیتی را برای خودم و خودم را در چنین نقشی  

بینم. هنوز بدتر از آن، اگر مردم بخواهند که من در آن نقش سازمانی باشم، شما از نظر تکنیکی  نمی 
رم، اما آیا ملکه انگلیس یا  نظری دا من هم    توانید نظری داشته باشید و شود. شما میتان بسته می دهان 

توانند نظر واقعی خود را در مورد دولت و سیاست های آن داشته و مطرح  پادشاه انگلیس امروز می 



بینم. اگر خوب به آن  توانند. و این همان نقش تشریفاتی است که من خودم را در آن نمی کنند؟ نه، نمی 
 .فکر کنید وضعیت بسیار ناخوشایندی است 

خواهید خانواده خود را به ایران منتقل کنید و  شما نمی خواهید؟  گویید که این کار را نمی آیا شما می -
آن را اداره کنید؟ اما مایلید به مردم کمک کنید تا دوره انتقال انجام شود و به شخص دیگری کمک  

 گویید؟ کنید تا این کار را انجام دهد؟ این چیزی است که شما می 

این به این معنا نیست که من حضور نخواهم داشت بلکه خیلی ساده به این معنی است که آیا من برای  -
 اینکه بتوانم کاری انجام دهم حتما باید در مقامی باشم؟ 

برید و ایران را  کنید و خانواده خود را به آنجا می خواهید کسی باشید که در ایران زندگی می آیا می -
 بینید؟ کنید؟ آیا این را میاداره می 

این به شرایط بستگی دارد. منظورم این است که، بطور جدی، پاسخ دادن به برخی از این سؤالات  -
ایم که  فرضی غیرممکن است، زیرا خیلی چیزها بستگی به این دارد که آیا ما واقعا به این نقطه رسیده

 ...خواهند؟ آیا اصلا آنها ]مردم[ این را می   توانید انجام دهید؟ ث: ب: این چیزیست که می 

ولیعهد، بگذارید شما را در این نکته به چالش    کنم اینطوری پیش برود. در کمال احترام،فکر نمی -
است که هرچه ما به عنوان مخاطب بیشتر کسی را بشناسیم بعد    گویم همین بکشم. تنها دلیلی که می 

دانید، چند نام وجود دارد مثلا  حمایت کنیم که در جایگاه خود وزن پیدا کند. می   توانیم طوری می 
دانید محبوب هستند، یکی بازیکن است دیگری مربی  هایی که می علی کریمی، علی دایی، یا نام

در حاشیه هستند؛ چند    شان به نوعی میلیون فالوئر و اعتبار و احترام دارد ولی همه  ۱۵است، یکی  
خواهند اسامی آنها را اعلام کنم که صرفا به خاطر احترام به  نظامی هم در ایران هستند که نمی 

کنند این جایگاه و کار اوست؛ ما حاضریم هر کاری برای کمک به او بکنیم  شماست چرا که فکر می 
لطفا اگر با من موافق نیستید، بگویید و مرا به چالش   تا بیاید و آزادی به ایران بیاورد. و  

زنید. برای اینکه شما  ای وجود دارد که در آنجا شما جامعه را پس می کنم نکته من فکر می    بکشید. 
بگویید،   کنم برای مردم مفید باشد که شما ای هستید که همه منتظر اقدام وی هستند. فکر می چهره 

ام و این کاریست که من حاضرم در این  ام صحبت کرده ام. با خانواده بله، من با همسرم صحبت کرده
 ...سن و سال انجام دهم. من دیگر بیست ساله و سی ساله نیستم

 ...ساله بودم   ۲۳من زمان را به شما گفتم، ]موقع اعلام پادشاهی[  -

امروز با زندگی قبلی    و به همین دلیل است که می گویم زندگی  من به آن احترام می گذارم  -
 ...متفاوت است

 ...تأثیرگذار باشید  توانید  اما به این معنا نیست که شما هنوز نمی -

 ...گویید اما می بینید که وقتی این را می  -

 ...لازم نیست یک نقش مطلق داشته باشید  ولی -



کند. منظورم شخص  ای را باز می معنی است که دریچه گویید برای من به این وقتی شما این را می -
توانیم  کنم؛ می دستم را بلند می   گوید، خب، عالی! من خودم نیستم. ولی کسی که در حاشیه است می 

توانیم  مند شوم، آیا می با هم ملاقات داشته باشیم ولیعهد؛ دوست دارم از مشاوره و حمایت شما بهره 
حامل    خواهیم بیاییم و رویدادی را با هم برگزار کنیم. شما ای داشته باشیم؟ می مثلا در دوبی جلسه 

پرچم و صدای این گردهمایی و جلب مردم باشید چون فکر می کنم شما از اقتدار اخلاقی بیشتری  
 ...شناسیدکسی که شما می   دانید که چگونه گاهیی شخصی ندارید. می برخوردارید زیرا هیچ انگیزه 

زیرا اگر   این کمی فریبنده است و شاید از طرف من تا حدودی تردید یا پارانویایی وجود داشته باشد  -
دهد که  این کار را به این دلیل انجام می   آنها قصد را اشتباه تعبیر کنند یا اشتباه درک کنند که »اوه،

دهد که می خواهد به  خواهد تاج روی سرش بگذارد« یا »اوه، او این کار را به این دلیل انجام می می
 .قدرت برسد« یا به خاطر فلان و بهمان این کار را می کند، که اصلا اینطور نیست 

سال این   ۴۳کنم در  فکر می  از طرف دیگر، این موضوع هم هست که من چقدر متعهد هستم. البته 
ام  شد گفت شما خودتان خراب کردید، من و خانوادهدانی، می ام. وگرنه می تعهد را ثابت کرده

خواهید؟[ من فکر می کنم مسئولیت  بیرون کردید که برویم دنبال کارمان ]حالا دیگر از ما چه می  را 
بتوانم به    های زیادی کردم. و باز هم بدون هیچ نیت دیگری هدفم اینست کهخودم را ثابت و فداکاری 

هموطنانم کمک کنم تا به چیزی که لیاقت آن را دارند برسند. بنابراین تمرکز من در حال حاضر روی  
چگونه دوره انتقال را    ای است که در آن هستیم، چگونه از شرّ این رژیم خلاص شویم؟ و سپسمرحله

دانم که این نیاز به رهبری دارد. برای تقویت این کار من نقش خودم را بازی  مدیریت کنیم؟ و من می 
دانم در نهایت چگونه  کنم تا عامل این انتقال باشم و به مردم کمک کنم که به آن دست پیدا کنند. نمی می

 ...کنم و انگیزه شخصی ندارم رای خواهند داد. و وقتی گفتم من خودم را برای این کار کاندیدا نمی 

 ای به این کار دارید؟ آیا شما علاقه  -

علاقه من این است که به ایران کمک کنم و بتوانم کمک کنم تا مردم آن حاکمیت مناسبی را که  -
 .خواهند به دست آورند می

 ...پس اجازه دهید بپرسم-

توانم به کشورم کمک کنم و  خواهم نمی کنم هنوز آنطور که باید و کاملا با روشی که می من فکر می -
توانم کمک کنم تا در این مسیر به پیش برود. این به آن معنا نیست که بگوییم ما یک  کنم می فکر می 

کنیم و اینکه چگونه  گروه از وزرا هستیم که دور یک میز نشستیم و درباره آنچه باید باشد بحث می 
دیپلماسی و یا فلان قرارداد در مقابل   امروز قیمت همه چیز را باید تعیین کنیم و یا این جنبه از 

چیزی   کشورها درست بوده یا نه. برای انجام این کارها افراد توانمند به اندازه کافی وجود دارد.  این 
دارم که شاید آنها نتوانند؛ مثلا داشتن ارتباط   کنم من توانایی انجام کارهایی راکه هست اینکه فکر می 

شناسم؛ تمام آنهایی که از نظر کارآفرینی در صنعت و فناوری در  ای از افراد که من میبا شبکه 
ها ایجاد کنم تا با دنیای بیرون مرتبط  توانم برای ایرانی کشورم مفید باشند. نوعی از ارتباطات که می 

باشند. شاید بتوانم به نمایندگی از کشور در سراسر جهان سفیری برای انجام این اقدامات باشم. من  
بینم که  نمی  گیرندگان و در انزوا ]از جامعه[ واقعاً خودم را در یک دفتر با گروهی از تصمیم 

خواهند و  توانم آزادانه در کشورم بگردم تا از نزدیک مردم را ببینم و اینکه ندانم دقیقا آنها چه می نمی 



مرتب با محافظان امنیتی دوره شده باشم و یک برنامه کاری بیش از اندازه که انجام آنها لازم است  
داشته باشم بطوری که دائم درگیر اقدامات اجرایی خواهید بود. صادقانه بگویم، من چنین آدمی نیستم  

 .توانم برای کمک به کشور مشارکت کنم می  و فکر می کنم که هنوز

درصد بگویی که آنجا نخواهی بود مگر اینکه  ۱۰۰بنابراین، اگر بیایید و بگویید تو باید قطعا و کاملا  
توانم کسی باشم که  یا تاج سرت بگذاری و یا رئیس جمهور بعدی باشی، خواهم گفت: آقایان، من نمی 

خواهم بتوانم  خواهم. این چیزیست که من می نیستم. این چیزیست که من هستم. این چیزیست که من می
به شما کمک کنم. اگر این به اندازه کافی خوب نیست، بسیار خوب! از من بگذرید و شخص دیگری  

را پیدا کنید. اما من برای کسب قدرت اینجا نیستم. من برای کاری اینجا نیستم که مرا تحت کنترل  
داریم. اینکه ما الان اینجا  کنم ما از این موضوع خیلی فاصله بگیرد. حداقل الان نه. چون فکر می 
توانیم این انتقال را مدیریت کنیم؟ و این چیزیست که تشخیص من  هستیم برای این است که چگونه می 

اند، زیرا افراد زیادی  ها برای انجام این نقش به من امید بسته کنم بسیاری از ایرانی است و احساس می 
 .بینند که بتوانند اعتماد کنند را نمی 

کنم، شما تصحیح کنید؛ درک  های شما بیان کنم. اگر اشتباه می اجازه بدهید برداشت خودم را از گفته -
کنید،  برای مثال، وقتی به قانون اساسی ایالات متحده فکر می   من از آنچه شما بیان کردید این است،

نویسنده دارید مثل جفرسون و اسمیت و واشنگتن که واشنگتن نخستین    ۵۶اعلامیه استقلال، شما  
شود و غیره. اما یک نفر هم بود که هیچکس در مورد او که همه آنها به وی  می  رئیس جمهور  

که در میان آنها او حرف اول بود؛ او   بنجامین راش کند. مردی به نامگذاشتند صحبت نمی احترام می 
ترین و  خواست، اما دیگران به او نیاز داشتند زیرا او با تجربه این مسئولیت را نمی  مردی بود که 

بود؛ البته واشنگتن در بخش نظامی تجربه داشت. اما پس از آنکه واشنگتن رئیس    ترینباهوش 
فهمم این است که  های شما می آنچه من از حرف  شود دیگر سیستم متفاوت است. جمهور می 

ام را بازی خواهم کرد اما هیچ تمایلی به مدیرعامل شدن  گویید به عنوان رئیس هیئت مدیره نقش می 
ندارم که همه خانواده را به ایران منتقل کنم و آنجا را رهبری کنم و به عنوان سومین پادشاه پهلوی  

 تاجگذاری کنم. آیا درست فهمیدم؟ 

 ...بله-

 خواهند بخشی از راه حل باشندیک ائتلاف بزرگ از داوطلبانی که می

کنید. برای من به عنوان یک مخاطب حالا مسئله اینست  را بیان می  این   شنوماولین بار است که می -
کنم که خودتان بطور رسمی این در را برای مردم باز کردید  که چطور این را تفسیر کنم. اما فکر می 

تان را بالا بردید و گفتید من چی؟! پس این به مردم  که شما را برای این کار در نظر بگیرند! دست 
شان را بزنند و بخواهند رأی بدهند و بپرسند که نظر شما درباره این آدم  دهد که حرف هم اجازه می 

توانید فردی باشید که پشت درهای بسته پشتیبان و حامی و یک فرد استراتژیک  چیست! شما می 
توانند درباره این صحبت کنند که  تواند در را به روی هر رویدادی باز کند. مردم می بوده و این می 

کنم این  شود؟ فکر می توانیم اکنون متحد شویم تا مطمئن شویم که این تبدیل به واقعیت می نه می چگو
اولین مرحله بود. البته این نظر من بود و من در جایگاهی که شما خودتان را شفاف و واضح  

 .گذارمبینید به شما احترام می می 

https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Rush


کند باید  کنم برای اینکه کسی به عنوان عاملی برای تغییر دموکراتیک فعالیت می دانید، فکر می می -
توانید از یک سیستم در  شما باید بالاتر از منازعه باشید. نمی  طرف باشد.  یک میانجی صادق و بی 

کننده نهایی آن باشد.  مقابل یک سیستم دیگر دفاع کنید. شما باید اجازه دهید که فرآیند دموکراتیک تعیین 
بتوانم   بینم که  خواهم بگویم این است که من خودم را در بهترین راهی میبنابراین آنچه در اینجا می 

فرآیند پس از فروپاشی رژیم کمک کنم، تا این فرآیند را با دو چیز تسهیل کنم: الف، اینکه مطمئن    به
در هر حال امور کشور در حالی که مشغول کار   شویم که ما یک دولت انتقالی مناسب داریم چراکه

ترین  ]ب[ در بهترین و سریع    مدیریت شود؛ و    بر روی تنظیم قانون اساسی هستیم باید بطور موقت 
مجلس    کنند جهت شرکت درایرانیان را نمایندگی می  که    زمان ممکن لوازم تعیین و انتخاب افرادی

مؤسسان تدارک ببینیم. زیرا وقتی الان به نیروهای سکولاردمکراتیک ایران نگاه کنید ما در هر  
های  خواه داریم، ایدهموافق نیستیم و این عادیست. ما جمهوریخواه داریم، پادشاهی   ای با همنکته 

توانیم ائتلاف مناسبی داشته باشیم که بتواند در یک دستور  مختلف داریم. اما این ایده که چگونه می 
توانیم بر سر  واحد که در مقابل ماست، یعنی رژیم، مقابله کند، ما نمی  کار مشترک با یک دشمن 

حداکثر عناصری که با آنها موافق هستیم، اشتراک داشته باشیم، اما حداقل عناصری وجود دارد که  
توانیم بر سر آنها به توافق برسیم: حقوق بشر، یک سیستم سکولاردموکراسی با جدایی دین و دولت  می

و اعتقاد به تمامیت ارضی ایران. اینها حداقل شرایط لازم و کافی برای یک ائتلاف گسترده هستند. و  
فدار پادشاهی است  هنوز در اینجا نیست که ما بخواهیم شکل نهایی رژیم آینده را با گفتن اینکه کی طر

 .ربط است تعریف کنیم. این موضوع در شرایط فعلی بی   و کی طرفدار جمهوریست 

ی یک روند سکولاردموکراتیک اعتقاد داریم، آیا تعداد ما  اما اینکه آیا ما دموکرات هستیم، آیا به نتیجه 
به اندازه کافی هست تا بتوانیم یک ائتلاف گسترده تشکیل دهیم که کشور را در این مسیر هدایت کنیم؟  

 .اینها اولین سؤالاتی است که باید به آنها جواب بدهیم

کنیم، دستور کار و برنامه من این است که باید از  به این ترتیب در حال حاضر که داریم صحبت می 
اپوزیسیون هستند     هایی که در چارچوب ها و سازمان های سیاسی کلاسیک ایران یا گروه تشکیلات 

 .فراتر برویم

توانند فرد باشند،  کنم. عناصر این ائتلاف میاز نیروها به آن نگاه می  من بیشتر به عنوان یک ائتلاف
بایست ائتلافی از داوطلبان و  ها باشند، ترکیبی از همه اینها؛ اما می گروه و احزاب و سازمان 

باشد. به عبارت دیگر ائتلافی از افراد و جریانات داوطلب که   coalition of the willing  مشتاقان 
تعدادی از آنها    اند بخشی از راه حل باشند در مقابل آنهایی که همچنان بخشی از مشکل هستند ومایل 

 .وجود دارند 

بسیج کنیم که بتواند    زده راتوانیم به اندازه کافی یک ملت بحران است که چقدر می  سؤال این 
الملل نیز نشان دهد  جایگزین/ آلترناتیو این رژیم باشد نه فقط برای مصرف داخلی بلکه به جامعه بین 
گویند خب،  ام که می چون بارها از سیاستمداران و قانونگذاران اینجا و در اروپا و جاهای دیگر شنیده 

من گفتم   آلترناتیو چیست؟ اپوزیسیون کجاست؟ اپوزیسیون پراکنده است و فلان و بهمان. چیزی که 
اینست که نگاه کنید، گفتگوهای خوبی وجود دارد. پیشرفت خوبی در این زمینه وجود دارد. و یکی از  

یز داریم که تا حال بخشی از  عوامل کلیدی برای این پیشرفت این است که اکنون ما قشر جدیدی ن 
طلبان قبلی هستند که دیگر بر این باور نیستند که این سیستم قابل دوام  معادله نبودند و اینها اصلاح



کشور نفوذ زیادی دارند. و   است و ممکن است اکنون راهی برای همگرایی با ما پیدا کنند و در داخل 
توانید آن  این یک دارایی عظیم است که می توان در نتیجه این همگرایی به دست آورد. چگونه می 

دعوت به همکاری و هماهنگی   نقش را بازی کنید بدون اینکه شخصی باشید که همه این نیروها را  
کند؟ بنابراین اگر من یک عامل در این فرآیند باشم، آن اینست که بتوانم تا جایی که ممکن است  می

 .دهمهمه را به دور میز مذاکره بیاورم و این ائتلاف را گسترش دهم. این کاریست که من انجام می 

 ...توانید همه را برای آوردن به پشت میز مذاکره هماهنگ کنیدفکر کنم اکنون می -

 .دهماین کاریست که اکنون انجام می -

 ...افتدفکر کنم این اتفاق می -

گیرم. اینجا من آدم شما هستم و  من این مسئولیت را برای این فرآیند به سوی انتقال بر عهده می -
حاضرم این نقش را ایفا کنم و این کار را خواهم کرد. اما این بدان معنا نیست که شما پیشاپیش مرا در  

دانم نتیجه چه خواهد بود. و  گویید پس نتیجه نیز همین است. من نمی دهید و می بندی قرار می یک بسته 
همه اینها با این فرض است که ما    توانیم جوابی بدهیم.بینانه نگاه کنیم نمی حتی پس از آنهم اگر واقع 

ای برسیم که در نهایت مردم بتوانند تعیین کنند که شکل نهایی چیست، و سپس آن  توانیم به آن نقطه می
، نامزدی دارد که بتواند آن را نمایندگی کند؟ خب، ما  جایگزین را عملی کند. و بعدش، آیا آن جایگزین

افتد. دانم کی این اتفاق می توانیم به آنجا برسیم و همانطور که گفتم، نمی پیش از آن مرحله هستیم و می
من که   ساله شدم اتفاق بیفتد؟!  ۸۵،  ۸۰وقتی که   ساله هستم یا قرار است  ۶۵آیا الان که من هنوز  

کشد. اما  دانیم چقدر طول می بینانه حرف بزنیم، هیچکدام از ما نمی واقع  کشد!  دانم چقدر طول می نمی 
ام را به آنجا برگردانم یا نه. چون خودتان  پرسید که آیا قرار است خانواده شما همچنان این سوال را می

ریم که بتوانیم به  همه ما دوست دا   توانید به کشورتان برگردید یا نه. کنید که آیا می هم به این فکر می 
بینم که  کشورمان برگردیم و اگر امکانش باشد بتوانیم در آنجا زندگی کنیم. و من واقعا این را می 

این    توانیم ازتوانیم رفت و آمد داشته باشیم. لازم نیست ما را در یک مکان سنجاق کرد. ما نمی می
موضوع بگذریم زیرا، صادقانه بگویم، زندگی من در چهل سال گذشته اینجا در آمریکا بوده. بچه  

 ...شناسم اینجا هستند کنند، دوستانم اینجا زندگی می کنند. همه کسانی که می های من اینجا زندگی می 

 ...انصافی است در مورد آنها هم بی  -

 ...کنمی انسانی مطرح می گردم؟! از جنبه اگر قرار باشد برگردم، چرا بر می ... -

 ...صد درصد -

نگاه کنید، من یک انسانم... منظورم اینست که تظاهر کردن و قرار گرفتن در یک جبهه آسان است  -
دهم بهای صداقت و شفافیت را بپردازم  من ترجیح می   شود؛و این باعث گمراهی مردم می

 ...گوید تظاهری که حقیقت را نمی  تا

دانید چقدر به اینکه شما در مواضع خود رک و صریح  نمی    العاده قائلم.من برای شما احترام فوق -
  ۲۰من هم به آن فکر می کنم، خوب، در   چون این همان موقعیتی است که   گذارم. هستید احترام می 



سال؟!   ۳۰سالگی هم بسیار خوب؛ پنجاه سالگی؟! بعد از   ۴۰سالگی و   ۳۰سالگی خیلی عالی؛ 
روید و جایی که زندگی  سال؛ همسرم؛ و جاهایی که می  ۴۴، ۴۳هایم؟ باید آنها را متقاعد کنم؛  بچه 
بینم هیچ تمایلی برای بازگشت ندارم. این  کنید، مدارس، سیستم، و همه اینها. و بعد می می 

خواهد بود که شما او را ملاقات کردید و اهل هیوستون   ام با همسر آمریکایی   ترین کار ناعادلانه 
اند. اما دوست دارم برای یک ماه  است و همینطور چهار فرزندم که به زندگی در اینجا عادت کرده 

دهید اما وقتی  هایی گوش می دانم چه آهنگ نمی آنها را ببرم. دو ماه، سه ماه آنجا بمانم و برگردم. 
دهم: »دلم  وقتی به معین گوش می کردم... یا وارد می شدید، من داشتم به »لالایی« ویگن گوش می

دانید، وقتی به اینها گوش  میخواد به اصفهان برگردم« یا »بگو که کسی گل نفرستد به خانه«؛ می 
کنید باید به آنجا بروید. من به کنسرت بزرگی رفتم از داریوش که فکر می کنم با  دهید فکر می می 

مواد مخدر مشکل داشت و بعد ترک کرد و فالوئر میلیونی دارد. سیامک ثابت ایمانی باجناق من که  
اش در خارج کشور است، مرا به این کنسرت برد. ده سال پیش بود. داریوش حرف جالبی  با خانواده 

خواهم عذرخواهی کنم چون هیچیک از شما هرگز مرا به مراسم عروسی دعوت  زد؛ گفت: می 
های شما دعوت نشدم چون  به عروسی  نکردید، برای اینکه موسیقی من دلگیرکننده بود. من هرگز 

کنم. ولی من  هایتان دعوت کنید نداشتم و عذرخواهی می هایی که شما مرا به عروسی من از آن آهنگ 
ها در اینجا  های شما بیایم... بعد گفت: یک لحظه اجازه بدهید تا با جوانخواستم به عروسی می 

کرد. گفت: مطمئن شوید که گرگ  گفت و سیامک همه را برایم ترجمه می صحبت کنم؛ به فارسی می 
مراقبت می کند. عجب حرفی! چون گرگ   جوان در شما از گرگ پیری که یک روزی خواهید شد 

خواهد برود تمام دنیا را بگیرد. ولی گرگ جوان همزمان باید از  جوان گرسنه است. گرگ جوان می 
تن به آنجا و نشان دادن آنجا به  گرگ پیری مراقبت کند که روزی خواهیم شد. میل من برای رف 

هایم خوب است. خاطره و میل من برای رفتن به آنجا در این نهفته که آخرین سفر تعطیلات  بچه 
 !والدینم قبل از طلاق به اصفهان بود

گویید و بسیاری از مردم حالا دید بهتری دارند تا ببینند که شما در  کنید می شما آنچه را که فکر می 
 ...ایدکجا ایستاده

بینم، بدون شک در یک  باید بگویم طوری که من خودم را فردا در ایران می    برای تکمیل این بحث -
نیست که به هر شکلی، چه ریاست جمهوری چه سلطنت گرفتار شده باشم. شاید به نوعی   کاخ لعنتی  

چیزیست که برای چهل سال از من گرفته شده که بجای اینکه بتوانم کشورم را اداره کنم مجبور به  
بینم که واقعاً به آنها علاقه دارم.  ام. اما من خودم را خیلی بیشتر در چیزهایی می زندگی در تبعید شده 

هایی  برای رفع برخی مشکلات چه کنیم؟ چه حوزه  توان کرد؟ پاک چه می  برای داشتن محیط زیست  
شناسم آنها  های افرادی که می ه تواند تأثیرگذار باشد و از همه شبکبینم و می از نیازها هست که من می 

را به کشور بیاورم و اینجور کارها را انجام بدهم. به چهار گوشه ایران بروم و واقعاً آن را از  
نزدیک ببینم. این چیزیست که من دوست دارم بتوانم انجام دهم تا اینکه با یک دسته بوروکرات دور  

توانند این نقش را بر عهده بگیرند. اگر  افراد زیادی می   یک میز بنشینم و تصمیمات اجرایی بگیرم. 
 .امام انجام دادهکنم بیشتر از وظیفه به سادگی بتوانم مشعل را به نسل بعدی منتقل کنم، فکر می 

من نماینده آینده آنها هستم به این   ها نباید فقط به من به این دلیل نگاه کنند که  دانید ایرانی بنابراین می 
کند.  کنم که این نگاه به ملت خدمت نمی چرخد. درواقع، فکر می معنا که انگار همه چیز روی من می 

اصلاً نه    كنید و آن یك نفر که آن بالا نشسته! اینچون دوباره شما دیدگاه را از پایین به بالا متوجه می 



دستور كار من است و نه هدف من. اما اگر در ابتدا به کسی نیاز دارید که جهت را ثابت نگه دارد و  
 .این به اندازه کافی منصفانه است   آن را در مسیر درست قرار دهد،

کنم افراد دادم. اما نه به این دلیل که سود شخصی از آن دارم. فکر می   من از قبل خیلی کارها انجام
های خاصی وجود دارد که فکر  توانند کشور را در این چارچوب اداره کنند. جنبه زیادی هستند که می 

توانم آنها را انجام دهم. سوال واقعی هرچه فکر  فردی دارم که می  های منحصر به کنم شاید توانایی می
ی او چیست که هموطنانم  این است که بهترین استفاده از شخصی به نام رضا پهلوی و تجربه  کنم  می

بقیه عمرم را متعهد باشم که   تأمل کنند؟ واقعاً همین است. چون اگر من مجبور باشم    باید درباره آن 
ز نظر دوره نمایندگی محدود است؛ که چی؟  آنها وارد عرصه سیاست شوند که ا  به آنها کمک کنم تا

آید، نفر بعدی کیست؟ این  من برای چهار سال در این دوره هستم، بعدش چی؟ بعد هم پرسش بعدی می 
کنم بگویم. اما این در حال  موضوع نباید در مرحله اول مطرح باشد. این چیزیست که من سعی می 

 .ی دورتر است تر از مرحلهحاضر بسیار پایین 

سوال باید این باشد که او اکنون چه می کند؟ حالا نقش او چیست؟ و من سعی می کنم توضیح دهم که  
توانم داشته باشم اینست که بگویم، هموطنان  نقش من در حال حاضر چیست. و تنها نقشی که می 

کار یا سوسیالیست، هر که هستید، هر  طلب باشید و چه جمهوریخواه، چه محافظه ایرانی، چه سلطنت 
توانیم یک برنامه مشترک برای آزادی خود داشته باشیم و هنگامی که اختلاف  کجا هستید، ما فقط می 

نظر داریم، اجازه بدهید در مجلس قانون اساسی ]مجلس مؤسسان[ نمایندگان شما درباره آن بحث کنند  
نجش اراده مردم،  و معیار نهایی هم صندوق رأی است. بالاترین خط مجلس است و تنها ساز و کار س

 .صندوق رأی است. به همین سادگی

توانیم آینده خود را بدون این مراحل تعیین کنیم؟ نه. پس  آیا الان این را در ایران داریم؟ نه. آیا ما می 
توانیم  ست که می ها را داشته باشیم؛ زیرا تنها راهی بیایید اول به وضعیتی برسیم که آن مکانیسم 

 .استدلال کنیم که آینده خود را در یک فرآیند دموکراتیک واقعی تعیین خواهیم کرد 

کنم، و ایرانی هستم، با تماشای کل این  شاهزاده، همین الان اگر این را از ایالات متحده تماشا می -
ان در ایران تماشا  پی اگر این را با وی توانم بکنم؟  هایی که داشتیم، چکار می موضوع و صحبت 

توانم انجام دهم؟ اگر دارم »منوتو« تماشا  کنم، چه جوان باشم یا میانسال و یا پیرتر، چکاری می می 
توانم برای پیش بردن این کار انجام دهم؟ چطور  چکار می  کنم یا هر رسانه دیگری در هر جایی، می 
 توانم کمک کنم؟ می 

ایرانیان نسل جوان ایران مطمئن هستم به شدت تحت تأثیر مثبت و تشویق قرار    Z  امروز نسل-
انداز  آنها واقعا در یک هدف و چشم   نسلان خود در آمریکا یا جاهای دیگر. خواهند گرفت به نسبت هم 

کنند. یک  افزایی دارند و با هم کار می دانند که در کار با یکدیگر هم مشترک با هم مرتبط هستند و می 
روز ممکن است شرکای تجاری شوند، یک روز ممکن است شریک شوند، روزی ممکن است بتوانند  

کنم که پیام من به جهان  ارتباط برقرار کنند. و من فکر می   برای انجام هر کاری در یک پروژه
کشورها، اینست که  خارج برای مخاطبانی که این برنامه را تماشا می کنند، به ویژه جوانان در این 

های اجتماعی فعال باشید و چه در   توانید تصور کنید که چقدر تأثیرگذار است چه در رسانه شما نمی 
هر امکان دیگری برای برقراری ارتباط به وسیله هر چیزی که بتوانید این ارتباط را برقرار کنید، در  



شنوند که  ها صدای شما را خواهند شنید. جوانان ایرانی شما را دنبال خواهند کرد و می آنطرف ایرانی 
خواهند با شما ارتباط برقرار کنند. چون بزرگترین مشکل ما این است که این مانع  گویید و می چه می 

]رژیم جمهوری اسلامی[ را داریم، مانند آنچه که در دوران »پرده آهنین« ]رژیم کمونیستی اتحاد  
شوروی و بلوک شرق[ بود، که ایرانیان را از بقیه دنیا جدا می کند. و هر بار که ما مثلا در همین  

دانید چقدر به جوانان ایرانی  ن زندگی آزادی« دیدیم که چقدر همبستگی با آن نشان داده شد، نمی »ز
توانیم  کنم امروز نمی . بنابراین فکر می جنگند، امید و شهامت بخشیده است ها با رژیم می که در خیابان 

صحبت کنیم. آن زمان وسایل ارتباطی و یا شنیداری از کشور بسیار کم بود.   ۵۷مثل زمان انقلاب 
هایی را که ما از ایران دیدیم نشان دادید. از کجا تهیه  فیلم   کردیم شما برخی همین الان که صحبت می 

 کردید؟

 ...های اجتماعیرسانه  -

افتد چون آنجا خارج  دانیم چه اتفاقی می باشیم که نمیای داشته توانیم بهانه دقیقا. بنابراین ما نمی  -
رسد که حتی  ها یا مقامات دولتی به نظر می و آنچه جالب است این است که گاهی اوقات دولت  است. 

خواهم بگویم این است که اگر به قدرت مردم ایمان داشته باشیم،  اند. آنچه می چنین ویدئوهایی را ندیده 
دهد؛ خواستن  کنند. خواستن، تغییر می گیرندگان را مجبور به اقدام می در نهایت مردم هستند که تصمیم 

دهد و  دهد. خواستن به تعصب و هرچیز دیگری که در دستور کار است پایان می به آپارتاید پایان می 
های اجتماعی نباید دست کم گرفت. فکر می کنم اهرم  قدرت مردم را به ویژه در عصر کنونی رسانه 

خواهم برای آنها  برخی سناتورها و نمایندگان کنگره نیستند که مشتاق درک آنچه هستند که می  نهایی
دوباره انتخاب    اینکه توضیح دهم. در نهایت سیاستمداران به دنبال نفع خودشان و یک چیز هستند: 

شوند. و چه کسی باید آنها را انتخاب کند؟ مردم! این همان پیامی است که من به یک شهروند  
دهندگان ایرانی آمریکایی دارم. من می گویم مطمئن شوید که رای شما شمرده می  آمریکایی و به رای 

ی شماست که بر  خواهید از هموطنان خود حمایت کنید، وظیفه شود. و به عنوان ایرانی اگر می 
ر بگیرند.  سیاستمداران محلی یا نمایندگان فدرال خود فشار بیاورید تا در سمت درست معادله قرا

های اجتماعی به بهترین شکل، زیرا ابزاری کلیدی  بنابراین واقعاً، پیام من اینجاست، استفاده از رسانه 
و برای امید دادن است، زیرا زمانی که ملت امیدوار شود، آن   برای بسیج و برای سازماندهی پیام 

ای  گردد. از لحظه کند. و این به نظریه توانمندسازی من برمیزمان است که از امید به باور تغییر می 
توانند این کار را انجام دهند، آنوقت است که در نهایت  که مردم شروع به این باور کنند که واقعاً می 

 .افتد تغییر واقعاً اتفاق می 

 .ولیعهد، از این گفتگو بسیار لذت بردم و بسیار سپاسگزارم-

 من هم سپاسگزارم  -

 ویدئوی کامل گفتگو: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn_glW0wGQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn_glW0wGQ8

